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ی وخیمی رسیده و به زودی ام به مرحلهحال به من گفته شد که بیماریپزشکی در کار نبود و با این
حال خودِ شد خیره بودم و با اینمیگندید و تلف مرد، میخواهم مُرد. ناباورانه به زمانی که داشت می

 ی بود که اغلب در مواردی محدود تجویز شده بود وشده و سرّهمین پیام یک ویروس قدیمی حفاظت

 صورت ترکیباتِ بههم داشت، که  مقیاسشد. پیامِ مرگ، مواردِ تجویزیِ عمده یا کلانتجویز می هنوز هم
اش داده ر روزهکنندگان هبه خوردِ انبوهی از مصرفها در مواد غذایی و نوشیدنی ی سرّیشدهافزوده

ای از جنسِ کرد، بل در درازمدت حتی به پروژهتنی ایجاد میتنها انواعی از عاداتِ روانشد و نهمی
. پیام دبوناشناخته  یرساند که مکمل دیگر آزمایشاتِ سرّیا اصلاح ژنتیکی یاری میرفتاری دستکاری 

عموم شناخته چیزی از ابعادش نزد حال هنوز داشت و با اینهم  یدیگر ها و کارکردهایمرگ اما فرمول
مترمکعب هوای شهری بدون ی چند میلینشده بود. تنها تخلفی که به ذهنم رسیده بود استعمال مخفیانه

های ی رنگدر احاطهتغیر آن محدوده ام بود. درست زیرِ پل حافظ زیر نورِ رنگی منصبِ هواسنج بر بینی
وجه شدم کردم که متنما نگاه میایستاده بودم و داشتم به عبور چند پسر زنها ها و اسکرینتند پرتوافکن

ازی و سپیادهدادند زیر پل را پوشش میفضای های کنترل ترافیکی را که ماموران شهرداری دارند دوربین
را نصب کنند که پیش از این در جاهای دیگر شهر هم دیده بودم.  ییدترنسل جد یهاکنند تا مدلباز می

به سراغم آمد که ماسک لعنتی را  عودکننده این حسِ ایی آن اطراف نبود و این شد که لحظهدیگر کس
های سه هزارپاییِ کوهستان توانستم برای بر دامنه ی شهرخارجِ محدودهبردارم. آخرین بار دو ماه پیش در 

قدمی بزنم. آن روز هم منتظرش بودم و باز دیر کرده بود. بر  Na2تی بدون ماسک، همراه با ساعا
مترو، در اخبار ی خطوطِ های همهها و کوپهایستگاهبزرگ مراکز خرید، در وهای کوچکنمایشصفحه
دیوارهای پل خبرِ فوری فرار های اسکرینفضای مجازی و حتا اینجا بر صفحاتِ در  ،های گروهیرسانه

های صنعتی از آبادها و گورستانها و زبالهحتا مخروبهکردند. خطرناک را اعلام میچند نفر مجرم فوق
تر از همیشه بود. خود را کنار ستونی خوردهشد و شهر ترسغروب سپری میهجومِ این خبر مصون نبودند. 

تی در شهر درگرفته بود که قاتلی مقیم آسایشگاه روانی با کشاندم. پیش از این که خبر علنی شود شایعا
از بند  محافظ و پرستارِ بخش،چند رساندن به پس از آسیب ،هایشاتاقیهمکاری چند نفر از هم

ی در این آنها جای گذشت مفکراز کنم. تر نگاه میام و به تصویرها دقیقدر سایه پناه گرفتهاند. گریخته
ضربانِ هم ها ها با انبوهی مسافر از وسط برجهاورکرافتـگاعبور مِتنم لرزید.  زنند وشهر پرسه می

شد. این قسمت از شهر در شب داشت تاریک میدزدید. میرا  هاهم نگاهکرد و صوتیِ شهر را تنظیم می
رهگذران و ها ها شبها و گیی پاتوقِ ترنستر از هر جای دیگر است. خصوصا حوالی کافهروشن

های مزیر چشروی مقابلِ کافه دست در پیادهبهشان نوشیدنیهایخیلی شود.شتریان بیشتری را پذیرا میم
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 لمسام دانم چه حسی بود که هوس کردم ماسک را بردارم اما شانهنمی کنند.تجمع میالکترونیکِ ناظر 
شد. به هایش نگران چشمبلافاصله  اما ترسم ریخت آمدم؛ دستِ او بود. لبخندی محو زد.و به خود  شد

زنان تا محل ماسک را گذاشتم و رکابتند ام را به جلو هل داد. و دوچرخه اطراف نگاهی انداخت
ت نه اسمی. ای داشهای تخریب را ببینیم. اینجا نه کسی چهرهقراری رفتیم که بنا بود کسانی از دیگر گروه

شد، به سوالات هر نقشه باید ظرفِ چند دقیقه طرح میهر گروه از دو یا سه نفر تشکیل شده بود و 
شده نیز اعلام اهدافِ طراحیپیشبُرد های لازم برای همدستی ها وشد و لوازم و شیوهسخ داده میاحتمالی پا

 هاهای دیگر گروهدادهای نشستشد. نتایجِ این نشست در کنارِ برونسنجیِ اولیه میتندی امکانو به
ود ی خساخته هایی کهشد و نهایتا تصمیم جمعی از طریقِ کدگذاریبه رای گذاشته می ،شدبازسنجی می

ه باز اعضای تیم هماهنگی و امنیت نشست  به ساختمان که وارد شدیم دو نفر. شداعضا بود قطعی می
ه تبلتی ک آنچه باید را بر ها را تحویل دادیم، اسم رمز و باقیِگوشی مان کردند.مان آمدند و وراسیسمت
تا به قطعاتِ هواخورِ  مان گذاشتند تایپ کردیم. بعد، ماسکِ هواسنج را برداشتیممقابل

بند زدیم و به زیر زمین رفتیم که به دالانی پیچ در پیچ و باریک ، چشمای متصل کنندشدهطراحیازپیش
نت داشت خان یک کافیدر حوالی پل کریم 6831 اش، دقیقا از سالدر جوانی Na2رسید. پدربزرگِ می

و کارت  تاپنت، اسکن، پرینت، کپی و تعمیر و بازیابی اطلاعات لپکه بعدا دیگر خدمات از قبیل گیم
 شکاروکسب های روز هم تدریجاً بهو فیلم مموری و هارد اکسترنال، و فروش برخی قطعات جانبی

رد شد، آنها که موت هشت و نیم بسته میگفته بود که وقتی پاساژشان حوالی ساع Na2افزوده شد. او به 
 لیِاص پذیرفتند، و چون درِبرخی مشتریان ویژه را تا حوالی ده و نیم می همچنان اعتمادِ مدیر پاساژ بودند

 کردند که ناگزیر از مقابلشان می، از زیرزمینی به خیابان هدایتشبانه پاساژ بسته بود، در بازگشتِ
 ییکی دو دههبارِ کشیِ پنهان و اوضاعِ خوننسل گرِکه برای پیرمرد تداعیگذشت میهای انفرادی سلول
پل  ی. پدبزرگش به او گفته بود که از مدیر پاساژ شنیده که یکی از مسیرهای زیرزمینبود از آن پیش
و  تر از تصورها هنوز هم بسیار گستردهکشیی این کانالو دامنه کندخان را به پل حافظ وصل میکریم

. استدانستیم که چنین چیزی واقعیت دارد یا تنها یک تصور خام . تا آن شب نمیآگاهی همگانی است
ای که چون حنجرهزیرزمینی  روی خاموش در آن دالانِدقیقه پیاده هشتبه هر حال، وقتی بعد از هفت

 مضطرب و عصبی بودیم. دوازده نفر بودیممان هردوینشست رسیدیم ارتفاعِ قِ دربسته و کماتابه خفه بود 
 های فلزیِ مشبک، با تورییش، کف و سقف و دیوارهاشو بیرون آن اتاقک کوچک و گرم که دورتادور

طرح مشترک ما را در یک فلش  Na2شد حس کرد. پوشانده شده بود، حضور ناپیدای محافظان را می
نمایشِ کنارِ دیوار در موردش توضیحاتی داد. در وری تحویل داد و به قدر لزوم در چند جمله بر صفحهمم
. درحالیکه اش عرق کرده استدیدم که پیشانیمیتنها  آویزان شده بود مشبک سقفِر کمی که از نو

 های شهری برخیدوربینی ها بر نفوذ به سیستمِ امنیتِ مجازی شهر، از کارانداختنِ چندساعتهاغلبِ طرح
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ی معطوف بودند، نقشهشهری هواییِ دروننقل وکردنِ سیستمِ حملکها یا هَبانکبعضی مناطق، حمله به 
ما انهدامِ کاملِ تنظمیاتِ کنترلِ هوانگارِ یکی از مناطق پر ترددِ شهری را هدف گرفته بود. بعد از یک 

 م داشتیم چون همیشه به کافه برویم و نوشیدنی بزنیمساعت محل را ترک کردیم. برگشتیم زیر پل. تصمی
کردم که ی جدید در زیر پل نگاه میشدههای نصبدود کنیم. داشتم به دوربین های نوعلفپَکی از و 

ها بوردش صاف زیر دوربینکسی در لباس سیاه در آنسوی پل توجه هر دوی ما را جلب کرد. با اسکیت
رمز به Na2شد از آن فاصله چیزی را تشخیص داد. به هم نگاه کردیم. میتوقف کرد. کلاهی سرش بود. ن

 کنی از جایی به بعد پشتِ سرمانشناسمش؟ گفتم که نه، اما آشناست. گفت فکر نمیگفت که آیا می
وشیده، لباس پ یکمویل قرن بیستاواهای بعضی از اَنیمههای پانکاستیمبوده؟ گفتم نه. اما آشناست. مدلِ 

رمزی پیامی  Na2رفتیم که اش. داشتیم به سمت کافه میامکنم جایی دیدهشاید هم به همین دلیل حس می
ها و دیدیم که او، آن ناشناس، کنار دوچرخه هادریافت کرد، خواند، سرش را برگرداند به سمت دوچرخه

 ها،سمت دوچرخهجا گذاشته. برگشتیم در حال وقوع است یا چیزی آنرسید چیزی ایستاده. به نظر می
اش دور شد. وقتی به دوچرخه رسیدیم چیزی آنجا نبود، هر دو کمی گیج شده بودیم. اما او تند بر اسکیت

 تردیم اما بعاشنیک شده بپَ  در وضعیتی یا در مواجهه با کسی یا کسانیقبلا پیش آمده بود که هر دو 
مان است. همین تنها سایدافکت مصارف بالای مسکالین شاهمهمتوجه شدیم چیزی در کار نبوده و 

ای پیامی رمزدار از شماره Na2. اما حالا موقتاً بروز کردقبل هم  شدنِ نشستِوحال بعد از تمامحس
 ی بلند چند نفر در آنسوی پل ما را متوجه خود کرد.صدای خنده«. این طرف»ناآشنا دریافت کرده بود: 

زده پیام دیگری دریافت کرد. بعد صاف به من نگاه کرد. چشمانش وحشت Na2 ام درد گرفت.تهِ دل
زنان کابرآنکه چیزی بگوید اش را برداشت، با سر به کافه اشاره کرد و بیبود. با دستانی لرزان دوچرخه

 ، چرا رفتهارسال شده بود Na2دانستم چه چیزی برای دور شد. به سمت کافه رفتم در حالیکه هنوز نمی
تواند در انتظارم باشد. قهوه ترک و یک پای سیب سفارش دادم. در آن ساعت شب، همه آزادانه و چه می

ام را بیرون شد. سیگارپیچپخش می Xen(A)jinژاپنی،  یکردند و آلبوم جدید گروهچیزی دود می
ر پل صاف آمد جلو پوشِ زیکردم که سیاهها نگاه میآوردم. شروع کردم به دودکردن. داشتم به عبور آدم

پشت، های ریز، ابروهای کمبا چشم پریدهای رنگصدایش کنم. دختربچه zeroxو کنارم نشست. گفت 
دانست. را می کردیم. اینکوچک که هنوز به بیست نرسیده بود. هرگز در کافه از رمز استفاده نمیو بینی

آهستگی و به مخابره کردهایم توی چشمناً آی ترکی را که دستش بود سر کشید، پیام مرگ را فنجان قهوه
ر امنیتی دولتی پیشت رژیمِداد. اش میبودنکرد که خبر از غیرعربای صحبت می. عربی را با لهجهدور شد

ت یازیده المللی دسای و بینفرامنطقه یافزایانهای میلیتانتی و اکتیویست به سطوحِ همهو بیشتر از گروه
ش او دیگر جاها تورهای مخفی برلین سئولِ نو،، کِبِک، استامبولهای مقاومت در گروهسازی و با شبیه بود

ی وخیمی رسیده و به زودی خواهم مُرد. ام به مرحله. به من گفته شد که بیماریتر کرده بودرا گسترده
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نگرفت.  تماسی نگرفتم. او هم با من تماس Na2دانستم این وضعیت را چطور تحلیل کنم. دیگر با نمی
تم و رفزدم و به آن کافه میام بیرون میبار، گاهی هم هر دو هفته یکبار از پارمانای یکها هفتهقبلتر

ر یا باسپردم. بعد از آن ماهی یکاصوات می به نشستم و حواسم را به اطراف، به جنبندگان وساعتی می
د. نمایش تنها پناهگاهِ من بودنهای روی صفحهسلبار به آنجا رفتم. اتاقم، یا دقیقتر، پیکهر دو سه ماه یک

های خبر رسید که این پیام دروغ بود. از آن نوع پیام این وضعیت تا سه سال ادامه داشت تا اینکه تدریجاً
های ظاهرا معارض اما عملا سازشکار در جمع ما سرایت ی دولت مرکزی که توسط یکی از گروهساخته

هایی را کدگذاری و مخابره کنند و همزمان دانستند چطور نین پیامها میفوذیِ آنمأمودران نداده شده بود. 
 شان کارِ های دیگر نفوذیشان در شاخههای پشتیبانیهای تخریبی مکمل توسطِ گروهبا ارسال پالس

ی ربعدها معلوم شد بسیاناپذیر و تضعیفِ تدریجی بکشانند. های جبرانهای مقاومت را به انشعابگروه
یک و نها فروپاشید. بسیاری پَباشیهای مشابهی دریافت کرده بودند. طی آن سه سال بسیاری از همپیام

شان خاتمه دادند، یا در اثر فشارهای نامرئی فراری شدند یا به جانِ هم افتادند. بسیاری بدبینانه به زندگی
 ها ودر شهر، در میان برخی کاستاما محسوس کوچ کردند یا محو شدند. شایعات بیشتری از این دست 

شان افشای فهرستی شامل نام برخی ها گسترش یافت، درست مثل یک ویروس. مهمترینها و گروهسنخ
های مخالف دولت گروههر دو طرف قرار داشتند: هم  های هدف روی میزِ افراد بود که به عنوان گزینه

 های صیادان،دادنرض شکار و گراـدر معحالا هم همینهای بالقوه دستگاه امنیتی دولت. این هدفهم و 
ای که در های کوچکِ پراکندهترتیب جمعیتبگیران قرار دارند. بدینو جایزه ، مزدورانخوارانجیره

های پایدار و موقتی بسیاری به زور شان بودند تدریجا وارفتند و ائتلافهای موقتپی ساخت خودآئینی
های پالایش هوای نشینی کامل. در عوض، دستگاهشکسته شدند. یک عقبهمزور درشکل گرفت یا به

های جدید شخصی و خانوادگی به بازار عرضه شدند که علاوه بر بینی، خانگی، و نسل جدیدی از هواسنج
شان از صورت حتا در نقاط دنج و دقایق کور در شهر کرد، و برداشتنها را هم درگیر میها و گوشچشم

 است، حتی برای یک لحظه. اما در همین اوضاع و احوال بود که . . .ناممکن 
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جهان،  در شمالِ با هر تحولِ تکنولوژیکی کلانداند که ی هم میاشدهپلاگآن مانِخانهبیحتی هر 
به ست افیک. ترتر و مولکولیآبادها بُعدیافتهو سیلیکون، شوندمی ناپذیرترتر و درکگسترده هاجنوب

دیدِ و سرمای ش آمدندوشهرها در رفتباکسِ کیهانکه مابینِ جانک وضعیت باقی ولگردهایی نگاه کنیم
ها، با تحملِ آن سروصدای ها یا پارکپیکر حواشی کارخانهرا در کنارِ هیترهای غول ی اسیدیهاشب

اقعاً همگی در کرد که روزی وشاید کسی تصورش را هم نمی. رسانندیکنواخت هولناک، به صبح می
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از کار ای مقیاس و سیارهکلان 0202ی پیش زندگی کنیم. تحول سده هایفیکشنساینسآبادهای خراب
 روابطِ بیناسوبژکتیو جوامع مختلف را به این حادثههای خانگی نسل اول. تثیبتِ حضورِ ربات :درآمد
ی جنوبِ جهانهایی از بخشی وستهپدر پروتزی . اما این تغییر گوناگون عمیقاً دگرگون کرد هایشکل

ها، با پیوندزنیاسدر قیصنعتی انبوه فنهرچند، این پیشرفت تر بود. ناپذیرتر و سنگینبینیبرتر، پیشهزینه
ها، یا در برابرِ رشدِ سریعِ صنعتِ بایوتک تنها ها و ماشینهای ژنتیکیِ گونهسازیها و بهسازیهیبریدی

ابتدا در  امابعدتر آمدند و گروهی شخصی  خورشیدیِی های پرندهاولِ ژاکتنسل ای خفیف بود. لرزه
ا شهری را بهای مقطعیِ دروناختیار نیروهای نظامی عملیات ویژه و واکنشِ سریع قرار گرفتند تا شورش

اطلاعاتِ ی امکانِ تغییرمکانِ سریع، شناسایی و مخابرهتر بهینهنحویبهسرعت بیشتری کنترل کنند، زیرا 
امنیتی ی هوابرد هانقاط التهابِ شهری را به سامانهتحرکات در و تصویربرداری هوایی از  ،اولدست

و فضاهای محدودِ شهر، برای مثال فواصلِ  ،هادالان بالا، قابلیتِ گذر از دهلیزها، پذیریانعطاف دادند.می
 ،ها یا سیستمِ فاضلابِ شهریی پیرامونِ منوریلدهی مریا احیای فضاها یا متروها، هاها، درونِ تونلبین پل

دادند. در مقابل، شورشیانِ می بالفعلِ شهری را به کاربرانِ این تجهیزات تمامِ فضاهایوامکانِ تسلطِ تام
 این تمهیدات در مقابلِالعمل سریع و عکس ی مبارزهتازهراهکارهای به ابداع سرتاسر نقاطِ التهابِ زمین 

راه  های قوی، سیستمِ ارتباطها، بمبِ الکترومغناطیسی بود که با ایجاد پالسیکی از این شیوه د.روی آوردن
 تر، استفاده ازی معمولکرد. شیوهگیرشان میانداخت و زمینها را از کار میی کاربرانِ ژاکتدور شبکه

ای چند ل کند و مجموعهگیری نامرئی عمتوانست مثل یک تور ماهیهای الکترونیک بود که میفلاخن
اش گیر بیندازد تا بعدتر با یکجور مهندسی ها را یکجا در تورِ الکترومغناطیسیپرندهتایی از ژاکت

افزاییِ نامحسوس سرتاسری قرار معکوس در خدمتِ آزادسازیِ مناطقِ کور شهری به نفع یک منطقه
که  دننبودای محیطی سیارهی زیستآن فاجعه گریز درمانِ اساسیِوهای جنگحال این شیوهد. با ایننبگیر

ود. های امنیتیِ دستگاه مستقر رقم زده بناپذیر به نفع سیستمبازگشتی وحشت را تقریباً به نحویموازنه
ن گذشت از آ. دیری نمیه بوددبدل ش به خاکسترسالها بود که  دیگری آزاد خاورمیانهاحیای یک رویای 

شهری مسموم شده، در برهوتِ کلانالنهرینِ خشکنژاد، از جاده ابریشم تا بین که مهاجرانی از هر زمان
را به  یتپاییدن بود، و هر فردمشغولِ گری ش چشمِ نظارتالولیدند که در هر درز و سوراخدر هم می
بنا بر  هنگاریِ الکترونیکی کداد. اما پیشاپیش، با قانونِ تنتقلیل میبر مونیتور شده رهگیری یک مسیرِ 

ای الکترونیکی در مردمکِ چشم و چیپی بسیار ریز آن، مدیریتِ بحرانِ سیستمِ دفاعی شهری باید قطعه
حذفِ وگذاشت، هر شهروند در سلولی انفرادی از جنسِ پایش و نصبدر مغزِ هر شهروند بالغ کار می

منیتی افزارهای انِ تجهیزات و نرمگریدشدبا آپ ی چند بارسال .ای کامپیوتری به اسارت افتاده بودبرنامه
ی سازی و نصبِ دوبارهی ناشی از انبوهِ مراجعانِ پیادهای سرتاسری و چند روزهشاهدِ اختلالاتِ شبکه

ها که مرزِ افزارهای مربوطه در فضای مجازی بودیم. از طرفِ دیگر، مدیریتِ نسل جدید جی.پی.اسنرم
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های هوشمندی محول شد کرده بود، به ربات ازپیش نامرئیرا بیشی و مجازی ی مناسبات واقعشدهبحرانی
  جاحاضر بودند. ی همهشدهآوریِ امنیتیفنروزرسانیِ زیستی بهکه نماینده

شده که هر شب هایی رمزگذاریحال، در همین اوضاع و احوال بود که اتفاق جالبی افتاد. پیامبا این
ماند. جواب نکردم بیز دوستان نادیده اما قابل اعتماد سابق ارسال میاز طریق فضای مجازی برای چند نفر ا

ی اتصالات مابینِ تبریز، مشهد، اصفهان و های اکثر شبکهنیروگذاریها کوتاه و ناگهان رسیدند. پاسخ
 ترین نواحی ازجنوبی سازیِرسانی به فرایندِ تجزیه و خودآئینبه کمکرشت با بسامدی بالا معطوف

هایی از هرات تا بغداد، از اهواز تا آنکارا، و از خودِ آن نقاطِ تعیّن با شبکهمرکزی شده بود.  تهران
ام ی ارسالیهاهر چند اغلب اوقات این پیامها بودند. روزرسانیِ مداوم دادهآباد تا باکو در ارتباط و بهعشق

شده پاسخی به همراه های کدگذاریپیامیکی از این  باراین به همراه ندارند، اماعملی چندانی ی نتیجه
ین از طریقِ کسی ممکن بود که شد و رمزگشاییِ کاملش تنها اداشت که شامل یک قطعه موسیقی می

تیویستِ قابل اعتماد، کرفتم. یک هَ می M16*00xبلد باشد. باید سراغ را خوانی و رمزگشایی نت
. به خطِ واصلِ میانِ ما اعتمادی نبود پس کور خورشیدِ تر به، نزدیکای کهنسالنوازنده ساکنِ شرق،

لالات شهری که با اختمستقیما با او تماس نگرفتم. در عوض، صبر کردم و در یکی از روزهای پرتردد درون
 بیرون زدم. بارها مسیر عوض کردم، بهمجازی همزمان شده بود، از خانه ای ناشی از ترافیکِ فضایشبکه

ستم دان. میحرکت کردمای مناسب به سمتِ فروشگاه یا کارگاهِ او . در وهلهک کشیدمسرجاهای مختلفی 
هایی را که یکی از ممکن است تحت نظر باشد پس بیش از دو سه دقیقه فرصت نبود. او سابقاً پیام

 هایی برایفرستاد و در قالبِ نتمان میهای جنبش مقاومت از بیرون شهر، خصوصا از کرج، برایکمون
کرد. آن رمزها مابینِ فواصلِ دقایقِ سوم و چهارم و برای ویلنسل یک کوراتت تعبیه شده بود رمزخوانی می

خواهد اش برایم ناآشنا بود. خودم را کسی جا زدم که میتعبیه شده بودند. اما رمزهای فعلی و سازبندی
یمت کردم. شانس آوردم که هنوز اش بخرد. یک هارمونیکا برداشتم و قسازی برای اوقات تنهاییِ خانگی

آنجا بود، مشغول صحبت با مشتری. کس دیگری که ظاهراً کارمندِ او بود، جلو آمد و قیمت ساز را گفت. 
ا این توان بزنی حدودا سی ساله با موهای کوتاه. از او پرسیدم آیا نتی که روی این کاغذ نوشته شده را می

با شنیدن  M16*00xاش را نواخت. حدوداً سی ثانیهی کاغذ از روساز نواخت؟ او ساز را برداشت و 
رفت. من هم نگاهش ها پیانویی قدیمی ور میاش داشت با پدالسرش را به سوی ما چرخاند. مشتریاین نوا 

کردم. پیش آمد و از کارمندش خواست تا چیزی را از انبار یا کارگاه بیاورد. کارمندش هارمونیکا را به 
پرسید مبتدی هستم  M16*00xگاه کنم و خودش به سمت دری در انتهای فروشگاه رفت. دستم داد تا ن

های هارمونیکا هستم یا نه. گفتم که نویسی در کلاسیا بلدم که چطور بنوازم، و اینکه آیا مایل به نام
را به ام، سازم هارمونیکا نیست. در همین حین، ساز و کاغذ نتِ چسبیده به ساز آهنگسازی خودآموخته
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ز دستم ای به کارم بیاید یا نه. اتواند در تنظیم قطعهسمتش بردم و گفتم که مطمئن نیستم آیا این ساز می
 ر این پروژهگرفت و گفت امیدوار است که این ساز به کار بیاید و خوشحال خواهد شد اگر بتواند د

واسته شده بود در بیرونِ شهر، خواندم. از من خپس از رمزگشایی را  اشکمکی کند. شب، پیام ارسالی
تماس بگیرم. پیام از طرف یکی از دوستان مشترک من   cut&catهای شمالِ شهر با جایی حوالیِ کوه

ی آزاد بود که از تهران خارج شده بود اما بنا به آخرین اطلاعات هنوز جایی در خاورمیانه Na2و 
آباد، یک ارض باطله، است؛ یک مردهشهریگِ بروندانیِ بزرمستقر بود. محل ملاقات در واقع یک زباله

ی های فرعی دیلرهاویرانگرِ سالها پیش و شروع جنگ داخلی به یکی از پاتوق یکه خصوصا بعد از زلزله
کنترلی ـی مخابراتیی شبکهای خارج از پوششِ سامانهمخدرهای الکتریکی بدل شده است. منطقه

ی توانست بعدا مایهریزی به آنجا میبرنامهکستری، که تردد بدونی خاشهری، معروف به منطقهدرون
ای خاکستری ای شدیدا دودی با هالههای هوای تهران از آن نقطه از شهر، منظرهدردسر شود. غلظت آلاینده

اش حریقی گسترده و شود که علت دیگر نامگذاریدهد. گفته میرا پیش چشمِ رصدگر قرار می
ای بود که سابقاً با همکاری اهالی قبِ صدها نفر از اهالی آنجا و هزاران سگ و گربهخاکسترشدنِ متعا

ای کردم که چه چارهشدند. داشتم فکر میآن منطقه و ان.جی.اُهای مربوطه درون کمپی نگهداری می
 یهای حفاظتیِ شهرخطر و نامحسوس از گیتبرای گریز از تورهای حفاظتی و چه تمهیدی برای عبور بی

 ام را شنیدم. قبلا از شنیدنی پشتِ هم به درِ پارمانی با فاصله و دو ضربهدارم که صدای کوبشِ دو ضربه
ی جور حدس و گمانی در یک لحظه از سرم گذشت. به پنجرهشدم اما حالا... همهاین صدا خوشحال می

کم زد. اما برگشتم و در را ای خشی شهر. لحظهخروجی پارمان نگاه کردم و برای آخرین بار به منظره
با تصور بدترین حوادث باز کردم. او بود، همان زنِ جوانِ فروشگاه که هارمونیکا را نواخته بود. چرا به 

شناخت؟ اضطرابی متفاوت از آنچه طی این سه سال از سرم گذشته بود اینجا آمده بود و مرا از کجا می
ای بسیار طولانی ی برای جویدن نمانده بود اما حالا لحظهوجودم را فراگرفت. در این سه سال دیگر ناخن

م تواند بیاید تو؟ آراپرسید آیا میخشکی بهبا کلام او شکسته شد.  های هم نگاه کردیم کهصاف به چشم
 دانست. ی من میچیز را دربارهو انگار همه  وارد شد. ظاهری متفاوت از صبح داشتتر آرامکنار رفتم و او 

 .، دوقلوبود دانم مضطربی. آن فروشنده خواهرمــ می

زم حالا دیگر نام دیگری لانه، کند. گفت  یمتوانم نانی صدایش کنم. گفتم آریس صداگفت که می
ی لهجه«. نتاابتدا این لباس»اند. و گفت که: است. گفت که برایم وسایل لازم گذر از گیت را تهیه کرده

اش بیرون آورد و به من داد تا بپوشم. گفت که عضو تاجیکی  یا شاید افغانی داشت و لباسی را از کوله
دانستم الیاف داشت و چهرتاً المثنای خواهرش بود. می یک گروه طراحی مد است. او هم موهای کوتاهی

ی امنیتی حساس هاکه باعث شد دستگاهها پیشتر سر و صدایی به پا کرده بود به کاررفته در بافت این لباس
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د قلبم تن ،د اما هرگز معلوم نشد که آن تکنولوژی از کجا آمده. خیس عرق شده بودمشوزنگ بهگوش و
ای حاوی مقادیری جانک اش یک فلش مموری و بستهزش خفیفی داشت. دید. از کولهزد و دستانم لرمی

شان اُپیوم را بیرون کشید و به من نگاهی کرد. یه ربع بعد کنار هم روی کف بیرون آورد و از بین
ی مان بود. کم حرف زدیم. تتوآشپزخانه رو به منظر شهر نشسته بودیم و یک قُلقُلی به سبک قدیم بین

اش داشت. ساعتی بعد از آنجا رفت. نام دیگری لازم شب پشتِ مچ پای چپبایی به شکلِ خورشیدِ نیمهزی
 داشتم.
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رت به صو« ی ممنوعهمنطقه»که کلماتِ گذشتم های حصارکشی شب، از فنسدر تاریکی بعد از نیمه
«mantaghe-ye mamnooe »با یک قدم  حک شده بود. هاچسبیده به آن فنس ای حلبیبر تکه

علف وآبتقریباً مرده و بی تاریک، غبارآلود، ایتوانستم وارد زونِ خاکستری بشوم. حالا منطقهدیگر می
های الگودی مرئی و مخفی، های پراکندهاز جنس فیبرهای نوری و دوربین مقابلم بود؛ صد متر حصارکشی

ارتی. اما همانطور که قرارمان بود از همان و سنسورهای حرشده های میکروچیپیِ کاشتهاستتارشده، مین
های پوی زبالهغرب متمایل شدم که محل دِ ها، به سمتِی فنسسبیده به حاشیهپشتِ حصارِ سرتاسری، چ

های زبالهرو راهنمای من بود. ی حیواناتِ شبای مختصِ شامهراه، کژراههمسیر کورهصنعتی شهری بود. 
شای حی ماکیان و بوی اَسوخته رِتوانستی بوی پَ. میندشدجا منتقل میه اینب ههای این اطراف همکشتارگاه

داها که سرتاسر فضا را گرفته بود، حس کنی. در لای بوی مهوعِ مخلوطی از سموم و گندزُاحشام را، لابه
پشتِ  هگرفتاحساسِ حضور گذرای رباتی پناه، هنوز قطعات و اشیایی در حال سوختن بودند. سرااین ویرانه

م یک گورستان وسیع در سمت چپم داشتشود. ای قطع نمیکشد لحظهیک بوته یا حیوانی که دزدکی بو می
ها و آلونک ،آخرین حدود شهربودم. در  cat&cut دیدنِ کنجکاوِرفتم. و باید چند صد متر می

زد آیا کسی در  شد حدسبودند که نمیساخته شده های کنسرو شده از قوطیهای محقری ساختهاتاقک
 هایدزدیدند یا مثل این قوطیشان را یا میها، اغلب مصالحآنها مسکون است یا نه. سازندگانِ این آلونک

ای متغیر وجود ها فاصلهکردند. میان من و آن خانهها جدا میشدهها و دورریختهکنسرو از بین آشغال
ائل مان حهای قیر بینها یا بشکهر بودند و علفها و گاه پنجاه متر آنسوتداشت، گاه چسبیده به فنس

کردم. وانگهی وقتی خواستند که به آنجا بروم چنین هشداری ندادند. شدن حس نمیشد. نیازی به خممی
شد. ساکت شدم و خوب گوش خشی شنیدم. متوقف شدم. انگار چیزی روی زمین کشیده میصدای خش

 Tx3ها، یک از هم خبری نشد. به راه افتادم. یکهو از بین بشکهدادم. جانوری ندیدم. کمی منتظر شدم. ب
های خانگیِ بندی زبالههای کارگرِ شهرداری مخصوص طبقهای از رباتواردرفته، مدل اولیهزه
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 اش سالمهایش را به سمتم گرفت. تنها یک چشم الکترونیکیمقیاس صاف جلو آمد. چنگککوچک
شده است که بعداً بازسازی ی دورریختهبود. متوجه شدم خودِ این ربات یک زباله

ام را اسکنِ در یک لحظه صورتدهد. شده و احتمالا حالا خدمات دیگری انجام می
ای هاش باز شد. تعداد زیادی چیپ سوخته و فلشکشوییِ شکملیزری کرد. بعد، 

ام هایش را صاف به سمتش نصب کرد و باز چنگکاهبدنمستعمل تویش بود. یکی را برداشت و به 
اش چند خط رمزِ تصویری آمد که نشانِ خیمایرا بر خود داشت. مطمئن شدم که نمایشگرفت. بر صفحه

 cat&cutنمایش ربات را شکسته بودند پس روی کیبوردش ی دوستانم است. پیشتر قفل صفحهفرستاده
 :ظاهر شدکردم. این متن  تایپرا 

IN PAYAM TA 1 MIN DIGE ‘DEL’ MISHE▪ CHESHMET RO 
BEBAND▪ MOCHE DASTE CHAPET RO BGIR TARAF Tx3▪ BA ROBAT 
TA ‘HOME’ BORO ▪ AGE MAANE’EE PISH OOMAD SORAGHE 
SHO’ZAB RO BGIR VA BGOO PEYE ‘G 18’ MIGARDI ▪  

ام، در جای برداشتم و در کولهاش نشستم. لیزرش را روشن کرد. ماسک هواسنج را مقابلِ چشمی
. با چنگکش عینکی آلیاژی و هوشمندی ی همین امشب طراحی شده بود قرار دادماش که ویژهمخصوص
شروع کرد به  Tx3اش را تا آن وقت ندیده بودم. عینک را به چشم زدم. ام گرفت که نمونهبه سمت

هایی گذرا را حس م اما گرما و رنگدیدو سرتاپایم. عینک روشن شد. چیزی نمی کردن کولهچک
گرفت. صدای شد مچ دستم را نمیبودنِ چشمم کاملاً مطمئن نمیتا از بسته Tx3کردم. قطعاً می

هایش روی دستم چیزی حک کرد که شدن لیزرش را شنیدم. مچِ دستم را جلو بردم. با چنگکخاموش
تادم. بیشتر از نیم ساعت در کوری محض راه اف Tx3. پشت 83G2315-1بعدا فهمیدم یک شماره است: 

ها و شنیدم تقریبا مطمئن بودم که از وسط کلونیِ مخروبهرفتیم. با توجه به اصوات گذرایی که می
سنبه و انبوهی مسیر. حتی اینطور به نظرم رسید که از ای با هزاران سوراخگذریم؛ محوطهها میآلونک
شان کنیم. گاهی دستم دیوارههایی گذر میاتاقکاز ورِ یا  دنفره،، نشته و ایستاه، تکی و چنکسانی پهلوی

ها، شد. پارس سگتر میمان آهستهشنیدیم حرکتکرد. هر بار که صدایی حتی از دورها میرا لمس می
ر بار دشدم. یکام خارج میخشی. یاد زمانی افتادم که بسیار کم از پارمانوزش باد یا کوچکترین خش

کردم حالم بسیار بهتر است، وقتی بعد از بیست و چند روز بیرون زدم و نی که تصور میصبحی زمستا
اند. مثلاً یادم است که هرچه سعی جا شدهبرگشتم، اینطور به نظرم رسید که برخی وسایل اتاق جابه

یستمِ س کردم به خاطر بیاورم که آیا فلش سیاه را روی میز کارم گذاشته بودم یا کنار تخت، نتوانستم.
شدنی است. سادگی هکامنیتی ورودی ساختمان و هر یک از واحدها، برای کسی که این کاره باشد به

رای ای برای اقامت، یک قفل فلزی واقعی باگر گمانم به خطا نرفته باشد پس بهتر است تا یافتنِ جای تازه
ی نهایی اجرای طرح. در مرحلهدر ورودی طراحی کنم. بعد از چند روز شروع کردم به ساختنِ قطعات و 
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خوبی باقی اتصالات نیست. چقدر خود را سازیِ طرح متوجه شدم جوشکاریِ یکی از اتصالات بهپیاده
تواند یک نشتیِ بالقوه باشد پس سریعا ملامت کردم که چرا همان موقع متوجهش نشده بودم. همین می

شاید چون فقط یک اتصال بود و زمان کمی شروع به جوشکاری کردم اما عینک محافظ به چشم نزدم، 
کاملا نابینا شدم. از یک طرف بالقوگی این نابینایی برایم جالب از نور شدید برد. بعد از چند دقیقه می

گیر شده بودم و اگر کسی یورش سوخت و اشکم به راه افتاده بود. زمینبود. از طرفی چشمانم شدیداً می
ا خوب ت ها باید چند ساعتی بسته بماننددانستم چشماز خودم دفاع کنم. میخوبی توانستم بهآورد نمیمی

اش را ی چشمیی آنسوی خیابان قطرهاما طاقت نیاوردم و از زور درد بیرون زدم تا از داروخانه شوند
های موقتی، حتی سرماخوردگی، باعث تعقل بیشتر و کردم گاهی بیماریتهیه کنم. آن روزها حس می

شوند. یک پارادوکس. اما در آسانسور، ظرفِ چند دقیقه، این باور، این نشاط کاذب پارانویا میفروکشِ 
آمیخته با خودبیمارانگاری، با حدودش مواجه شد. با چشمان تقریبا بسته زیر عینکی تیره صدای کسی را 

دو نفر دیگری که « شارژش ته کشیده.»شود: گذرد و خارج میشنیدم که انگار دارد از جلوی صورتم می
ص ی سخن شخگاه بعدی یک صدای دیگر انگار ادامهکنارم ایستاده بودند ریزخندی زدند و بعد در توقف

ای بعد از او  کس دیگری توی و تقریباً همزمان با او، یا ثانیه« نه هنوز داره.»قبلی را پی بگیرد، گفت: 
ار از آسانسور خارج شد. به خودم گفتم قطعا و بعد انگ« آره، کلی مونده»صدایش دوید و تایید کرد: 

معناست اما متوجه شدم که حالا دیگر کسی جز من و گوینده منظورشان چیزی دیگر است و اینهمه بی
زور شارژم را تمام کند. بینم: هر اتفاقی ممکن است. شاید بخواهد بهآنجا نیست و من هم که او را نمی

سوخت. برعکس، چون با از کنم. نه چون با بازشدن قطعاً بیشتر میخواستم چشمم را باما لجوجانه نمی
یافت و تدریجاً یک شیرینی غریب و آتشین، یک مغاکِ معماوار اش، حسی که داشتم بسط میبودنبسته

کردم آسانسور کرد. تا به طبقه همکف برسیم و از این عذاب خلاص شوم، حس میو زجرآور تولید می
کند و انگار چندبرابر زمان معمول طول کشیده است تا هر طبقه را طی ه حرکت میدارد کندتر از همیش

گذاشتم کسی متوجه نباید میاند؟ یم کردهظآسانسور را تنکند. حساب طبقات را از دست داده بودم. 
 آرامی پرسیدم طبقه چندمیم؟ کسی جواب نداد. احتمالا خیلی آرام پرسیده بودم؟ام شود. بهوضعیت عصبی

چشمی دیدی زدم و متوجه شدم چندان هم بر نه، کاملاً تنها بودم. تکخواستم بلندتر بپرسم اما دیدم که 
نمانده  متوانستم اینقدر پافشاری نکنم و زودتر دیدی بزنم. چیز بیشتری یادسوزش چشمم افزوده نشده و می

را ریختم و ساعتی  ی چشمیرهدارد اما وقتی برگشتم حسابی عصبی بودم. قطو حالا دیگر اهمیتی هم ن
قطره اشک از چشم روان همچنانکه که قطره دست از کار کشیدم و هزارجور فکر عبث از سرم گذشت

معدنی را بیرون از جیب کنار کوله بطری آبجدا کردم و  Tx3یک دستم را از در این حین، . شده بود
خیلی یواش توی جیبِ کناری کوله دوباره برداشتن با احتیاط تمام از آن نوشیدم و کشیدم و حین گام

فقط خیال این یا شاید  کند.ها میارد یکی از همان آلونکو مرا داردTx3. متوجه شدم که اشبرگرداندم
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دمای هوا فرق کرد و صداهایی تدریجا من بود. در هر حال حسِ قرارگرفتن در یک فضای بسته را داشتم. 
اما انگار که واقعا همینطور باشد گرمای دستی را روی سر و کتفم حس کردم؛ نظر حذف شدند. محو و به

غریزه خواستم دستانی از دستانم شدم. ناخودآگاهانه و به Tx3بسیار گرم، و متوجه جداشدنِ چنگک 
بیشتر  شان راها نیرویاند لمس کنند که حس کردم با بیش از یک نفر طرفم، دسترا که مرا دربرگرفته

های شوکر پالسای ــ احتمالا ضربهو مانع از حرکت دستانم شدند. در همین حین در اثر اصابتِ  کردند
 به سرم از هوش رفتم. ــ الکتریکی

 

  4 

ترین های اطرافِ لُری در ارمنستان، که امروزه از دقیقگرم از قریهای خونک تومانیان روستازادهرشاآ
رود، در ها به شمار میهای ما و هم بین اکتیویستمیان اهالی دانشکدهپنداریِ مجازی هم در مولفانِ جان

ای پیش در سده یخُنیاگر، درگذشته 6جامانده از قازاق پانگِای تحلیلی بر سبکِ آواز در نغماتِ بهرساله
 هایجوقوبازدمِ پانگ برای اجرای جوقگرفتن، و دمدستی نشستن، سازبهصحرا، وقتی به شیوهترکمن

دهد تا ورای ذوقِ مجار ارجاع میشناسِ خوشزبانپردازد، به کارِ ایوان فونَش روانفردش میمنحصربه
های یموت، آرقاچ و خیوه، به ی ماهیت سبکمان دربارهشناختیِ کنونیسرتاسرِ دانشِ موسیقایی و قوم

تکین نزدیک شود. امروزه  یمورددر  وهواهای اشتدادیِ حالگذاریشناسیِ ذهن و تفاوتخوانشی نو از بوم
اش، کم در اولین سطحها آگاه نیست. این رویکرد، دستهای آن سبکالبته هر ترکمنی از ظرایفِ تفاوت

هندسی تجلی ی مکانمنزلهور بهسخنـکوشد تا نسبتی میانِ بازتعریفِ بدنِ جدیدی برای نقشِ نوازندهمی
 محصورِی خدایی در فرماسیون حاکمیتِ خاورمیانهتاریخیِ تکینی زمامر قدسی در خُردکیهان و استحاله

بازی چگونه شبی آفرینشگرِ زمینی در قامتِ عروسک خیمهبیابد: اینکه خوانندهزمان آن
بار و دیرینه، آکنده نزاعی جانکاه، شقاوت ؛گردان یا صانع را از عرش به فرش فروخواهد کشیدعروسک

 ، و نیز مبتنیسنجینگاری و عصبخواهی که مستلزم تحلیلی مبتنی بر هوانگاری، ماهیچهاز خشم و خون
و رهاسازی نزد آوازخوان است؛  )اسپاسم( های گرفتگیای در تناوبِ لحظهبر کیفیتِ انسدادی حنجره

کنند، و مجرای دهانی را حینِ ادای نفرت، مدت انسداد را طولانی می ویژهخشم و به»زیرا به زغم فونَش: 
تر و کنند. گواهِ تومورنگاری یا پرتونگاریِ مقطعی از ورودیِ حنجره حتی واضححروف سایشی تنگ می

ک شود. یتر است. به دنبالِ عملکردِ بالای عضلاتِ حلقوی ورودی حنجره، عبورِ هوا دشوار میکنندهتعیین
کند. این استعاره شاملِ لحنی ردازی پرخاشگرانه یا تنفرآمیز اغلب صدایی خفه یا گرفته ایجاد میآواپ

 بخشد. بر اساسِ کردنِ خود، عملِ آدمکشی را تجسم میاست که کلیدی بر شرحِ ژست است: فرد با خفه
                                                            
1 Ghazagh Pangh;  پَنغیا قزاق  
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بنا به  6«ی است.نفسه برای نابودی حریف کاففهمِ جادویی از جهان، این کار، همچون کنشی است که فی
ومحوشدن در آن هستی لایزال هرگز تنها با حلآمیز عبد در پیشگاه معبود نهاین خوانش، ستایشِ مکاشفه

به ابهام و خیال، و متصل به مرزهای شود بل از نظرگاهِ هستنده صرفاً و همواره چسبیدهتمامی محقق نمیبه
های سازی، حذف و تخاصم در سنخهای وارونهرمروست فرود، و از همینقلمرو امر کفرآمیز پیش می

 روست که گوسانِ های گوناگون. نیز از همینهای کافرکیشیی ارتداد، و فرگشتیافتهتحولواگرا و 
 سازد.اش یک معبد میجنگجوی بربر از جان و تن

گذشت.  خیالمتصاویر از ین ا هوشی و منگی و خلسههای بیلحظه در آنچطور چرا و دانم درست نمی
ریب سرفه یا بازدمی غضرب تکشان بهمعنای حولها و مناقشات بیبقایای سنت ،سرتاسر تاریخ و گذشته

خس ام خسشاید در همان گنگی، سینهام بود سوختند. و حیوانی که ناشی از آسیبِ وارده به مجاری تنفسی
 صورمبیرون از ت شنیدم. شاید دیگر اصواتِمی بدیعوقفه و بیای متناوب یا خِرخِری رناسهکرد، یا که خمی

بسته اپوتاریک بودم. دستای نیمکردند. چشم که باز کردم، در فضای بستهتولید میرا چنین تصوری 
وار رهشد. جایی مایعی قطفروافتاده بر سنگ توالتی قدیمی و مستعمل رو به کنجی. بوی تعفنی حس نمی

ی خوردهترک یهای سوختهیکی از سرامیک یپریده یرا گرفت لبه چکید و تنها چیزی که نگاهممی
. سعی کردم بفهمم چه هستند؛ شدبر آن دیده می ایپراکنده قرمزِریز و  کنجِ دیوار و کف بود که نقاطِسه

ور جبودن. یکرضایت عمیقی وجودم را دربرگرفت. شاید شادی زنده اینهمه یک آن به نظرم زیبا رسید.
ا هاش زود محو شد. بریدگیناپذیر مهلک. همهبینیهای اضطراری پیشدادن به خود در وضعیتبقلقوت

ض تاب، مثل غاری عریی کجروشن و نورِ خفهناپذیر بودند که در سایههایی بسیار ریز و رویتیا پریدگی
یادم آمد از کودکی  بلعد.در نظرم جلوه کردند که دهان گشوده و تدریجا دارد پیکرم را در خود فرومی

افتادگی دوختم. ازفرمخورده چون سرآغازِ یک داستان پریان چشم میهای اغلب ترککنجبه این سه
نمود. ییافته مشناختی، هنوز صُلب و فعلیتفرمی خالصِ فشارِ این هذیان دائمیِ مکانمدفوع در قیاس با بی

، های کمدهای دیواری، زیرِ مبلت نظر بدوزم؛ حاشیههایی از این دسها به نقاط و مکانتوانستم ساعتمی
ی روانداز یا بالش، پشتِ میزهای کار یا فضای زیر اُفتادههای چینهای برگشته پتو یا تاخوردگیلبه

ای شنیدم که از حفرهنمایش. هوهوی باد را میهای راحتی، درزِ نازکِ حائل بین دیوار و صفحهصندلی
ام گذشته و چرا چنین شده. دانستم چند ساعت از زمان بیهوشیاخل رسوخ کرده. نمیبیرون میدان دید به د

شخصی  یرفتن کنترل امور به این صورت، دیگر یک مسالهترس و گرسنگی. حال خوشی نداشتم. از دست
ام. هول برم داشت. ای حس کردم که یک مردهنبود. احوالی متغیر و نوسانی هجوم آورده بودند. لحظه

یخت. گسشد. وحشتی غریب و نویافته هر لحظه دلم را مینی به همین سادگی کار تمام شده؟ باورم نمییع

                                                            
1 Ivan Fónagy, La vive voix (Paris: Payot, 1983), p. 89. 
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ه کردم. دوبارناپذیر حس میگلویم خشک شده بود. ستون فقرات و گردن و کمرم را زیر فشاری تحمل
 هرچه بیشترسبیده. چهمتهی، بهی ریز، درخشان، میانسه نقطهها افتاد. های سرامیکنگاهم به پریدگی

نگاه کردم، از این اضطراب کاسته شد. در آن لحظه هیچ دلیلی برایش نیافتم. برهنگیِ پریدگی را لمس 
توانست باشد. متوجه شدم زمانی طولانی است که به هوش کردم؛ تقدس خالص چیزی جز این نمیمی

واهد ام خی سینهی قلب، قفسهتپش فزایندهام و هرچه بگذرد و بر این نادانی افزوده شود، سرانجام، از آمده
ای بزرگتر دریدگی موحش را که لجوجانه خوش دارد مهلک در نظر آید، سرخوشیشکافت. اما این دهن

تر آمد. نفسم کمی بالا آمد. دوباره و دقیقاز ناکجایی ناشناخته برمیکه  اش فراگرفته بوداز حدود منفیت
 شکوفید. آنها حتماً آنجا هستند وخیره شدم که داشت در بطن تاریکی میبار به صمیمیتی خیره شدم. این

ها چیزها و مکان عصبیت از اند؛خواهند صدایی از من بشنوند. همواره این حس را در من زور کردهنمی
شان دیگر به سر آمده. توفانی دیگر نفیرکشان در غبارِ این اند. اما زمانِ حملو کسانی که زورچپان شده

له اش، بر اولین پی زایندهشود و با مرگِ بلافاصلهرسد. نوزادی بر یک نردبان متولد میتیرگی از راه می
و ای زردوز شود. دستی غریبه شتابان پارچهای وا میاُفتد. صندوقچهها میی برفو بعد روی کپُه

 ی نوزادپاهای برهنه به کنار اند،کشد. کلاغان پرکشیده و بر نردبان نشستهبیرون مینگار ونقشخوش
د. ساینشان را به ابرها میها تیغ برّانشاخهکشد. پرند. باد سوت مینزده ناگهان میرسند و نوکی زدهمی
شود. زخمی پیچیده می نگارینِ زربافتی زند. نوزاد در پارچهشلاق میفام آسمانِ سرخکند. هوهو میباد 

ا ی کوهستانِ صعب بر پوست به جما نشانِ گرسنگیِ کلاغان سیصدسالهکه برداشته التیام خواهد یافت ا
ی کهنسالِ آسمان پاره شد و ابرِ حجیمِ نادانی را در کام خود فروکشید؛ توفان پس خواهد ماند. صفحه

اش در خمِ چوگان اُفتاد، بُرنایی بر نوباگی ویاوان شد؛ کمرش تیری کشید و پوست انداخت. نشست، تیرگی
گفتم دوباره بیدار شدم: پوست شنیدم و میی اخیر را وقتی که در خیال میی آخر، این کلمهلمههمین ک

حال توان ام از چندجا سوراخ شده و با اینحس کردم بدنانداخت. نگاهم به پریدگی روی سرامیک بود. 
نتی یکجا خالی ام را در همین اثناء یا شاید حین آن شوکِ لعمتوجه شدم که مثانهکردن ندارم. حس
صدایی  ؛توی سرم بودهای پیشین از سده لرزید. صدای عبور قطاریشنفتم. پایم تند میام؛ بوی ادرار میکرده

ند. حضور شده بود تردندانهایم  به هم قفلبا تکرارش  تَلَق.: تَلَقاش کرده بودمنت تجربهکه سابقاً در گیم
ین همبارد اما برف نمیآیند و از تو کاری ساخته نیست. تو میکنی؟ آنها برای مردار لاشخورها را حس می

زنگشت. ای به من باگویم. نتوانستم کانالی حفر کنم. قصهحالا منتظر هر چیزی باش. دیگر نفهمیدم چه می
هیچ ناخدای راهزنی آنجا نبود تا به کمک بیاید. حتی نتوانستم  ،هیچ پری دریاییآیا این گودالی است؟ 

رفته ظاهر شد، خیال یک قمار در من چیز از دستام بیرون بیاورم. وقتی همهک از حنجرهآوایی خش
ای خمیده بر خویش بدون سلاح، و . هستندهجنبشِ دیگرانداختن به محال. خیال یک جان گرفت. چنگ

 . قرمزیِ ام گرفتخندیدنسو. همانی نیست که همیشه خواسته بودی؟ های مسلح تا دندان در همهخصم
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اش داشتم و نمایشهای دراز سر در صفحهم را به یاد آوردم که مدتابلتزنِ باتری تَچراغ ریزِ چشمک
رسد که هر درازتر از اینها دارد و حتی به زمانی میوـای دورـآمد که این خیال تاریخچهحالا یادم 

اینهمه  شد کهام فشرده میظهکردم این گزاره هم به کلیدهای حافای که بر کیبورد تبلت تایپ میکلمه
صورت ها که موظفند همه جا را رصد و شنود کنند؛ شهر هر لحظه بهخوانند. همانرا کسی یا کسانی می

ام کجاست؟ جایی همین اطراف؟ چند ساعت شود. کولهها ضبط و ذخیره و بازبینی میهای بانک دادهبیت
خواهند؟ آیا همین الان بر مونیتورشان ند؟ چه میادیگر به همین وضع خواهی ماند؟ آنها چه کسانی

که آنها مرا تحویل حتی در صورتیی مهمی نیست. و حامل داده Tx3گر احوالت نیستند؟ یقیناً نظاره
بزرگترین جرمِ من برداشتن هواسنج و ولگردی با یک ربات منسوخ است. نیروهای نظامی دولتی دهند، 

ای باشد سرم را به پشت چرخاندم و برای آنکه فکر و ارادهبیخس شدیدتر شد. صدای خسلرزم رفت. 
متوجه شدم که توانِ تفکیکِ اینکه در باز گرفت زیرا اما ترس دربرم  اولین بار به اطراف نگاه کردم.

ام بم که خواتوانم چیزی ببینم یا بفهمکند و نمیام از مغز پیروی نمیچه وضعیتی هستم را ندارم؛ چشم
   یا بیدار.

 

5 

ی وخیمی رسیده و به زودی ام به مرحلهبه من گفته شد که بیماری حالپزشکی در کار نبود و با این
حال خودِ شد خیره بودم و با اینگندید و تلف میمرد، میناباورانه به زمانی که داشت میخواهم مُرد. 

بود که اغلب در مواردی محدود تجویز شده بود و شده و سری همین پیام یک ویروس قدیمی حفاظت
 کنندگانپیامِ مرگ، مواردِ تجویزیِ عمده یا کلان هم داشت، که به خوردِ انبوهی از مصرف شد.تجویز می
حال هنوز نزد عموم شناخته نشده بود. تنها تخلفی شد اما فرمولی دیگر داشت و با ایناش داده میهر روزه

ام مترمکعب هوای شهری بدون نصبِ هواسنج بر بینیی چند میلیبود استعمال مخفیانهکه به ذهنم رسیده 
نما درست زیرِ پل حافظ زیر نورِ رنگی متغیر آن محدوده ایستاده بودم و داشتم به عبور چند پسر زن بود.

های کنترل ترافیکی را که زیر پل را پوشش کردم که متوجه شدم ماموران شهرداری دارند دوربیننگاه می
جاهای دیگر شهر هم دیده  ها نسل جدیدتر را نصب کنند که پیش از این درکنند تا مدلدادند باز میمی

بودم. تصادفاً کسی آن اطراف نبود و این شد که در یک لحظه این حس به سراغم آمد که ماسک لعنتی 
های سه هزارپاییِ کوهستان بود که ی شهر، بر دامنهرا بردارم. آخرین بار دو ماه پیش در خارجِ محدوده

ی بزنم. آن روز هم منتظرش بودم و باز دیر کرده قدم Na2توانستم برای ساعاتی بدون ماسک، همراه با 
های گروهی و بزرگ مراکز خرید، در خطوط مترو، در اخبار رسانهوهای کوچکنمایشبر صفحه بود.

خطرناک را اعلام خبرِ فوری فرار چند نفر مجرم فوقدر فضای مجازی و حتا اینجا بر دیوارهای پل 
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. خود را کنار ستونی کشاندم. پیش از تر از همیشه بودخوردهسو شهر ترشد کردند. غروب سپری میمی
این که خبر علنی شود شایعاتی در شهر درگرفته بود که قاتلی مقیم آسایشگاه روانی با همکاری چند نفر 

اند. حالا در شان را مصدوم کرده و از بند گریختههایش چند تن از محافظان و پرستاران بخشاتاقیاز هم
و زنند . فکر کردم آنها جایی در این شهر پرسه میکنمتر نگاه میام و به تصویرها دقیقاه گرفتهسایه پن

تر از هر جای دیگر است. خصوصا شد. این قسمت از شهر شهر در شب روشن. داشت تاریک میتنم لرزید
ه دانم چه حسی بود کینمشود. ها مشتریان بیشتری را پذیرا میها شبها و گیی پاتوقِ ترنسحوالی کافه

لبخندی محو ام خورد و مرا به خود آورد دستِ او بود. دستی که به شانه هوس کردم ماسک را بردارم اما
ام را به جلو هل داد. هایش نگران بود، به اطراف نگاهی انداخت، و دوچرخهزد، ترسم ریخت اما چشم

ا ر ی تخریبهانا بود کسانی از دیگر گروهزنان تا محل قراری رفتیم که بماسک را گذاشتم و رکاب
ای داشت نه اسمی. هر گروه از دو یا سه نفر تشکیل شده بود و هر نقشه باید اینجا نه کسی چهرهببینیم. 

های لازم های همدستیشد و لوازم و شیوهشد، به سوالات احتمالی پاسخ داده میظرفِ چند دقیقه طرح می
شد. نتایجِ این نشست در کنارِ سنجیِ اولیه میتندی امکاناعلام و بهشده نیز برای اهدافِ طراحی

شد و نهایتا تصمیم جمعی از شد و به رای گذاشته میها بازسنجی میهای دیگر گروهدادهای نشستبرون
شد. وارد ساختمان که شدیم دو نفر که از ی خود اعضا بود قطعی میهایی که ساختهطریقِ کدگذاری

ها را تحویل دادیم، اسم رمز و باقی مان کردند، گوشیم هماهنگی و امنیت نشست بودند وراسیاعضای تی
بند زدیم مان گذاشتند تایپ کردیم. بعد، ماسکِ هواسنج را برداشتیم، چشمآنچه باید را بر تبلتی که مقابل

اش، دقیقا در جوانی 2Naپدربزرگِ  رسید.و به زیر زمین رفتیم که به دالانی پیچ در پیچ و باریک می
ن، نت، اسکنت داشت که بعدا دیگر خدمات از قبیل گیمخان یک کافیدر حوالی پل کریم 6831 از سال

تاپ و کارت مموری و هارد اکسترنال، و فروش برخی قطعات پرینت، کپی و تعمیر و بازیابی اطلاعات لپ
گفته بود که وقتی پاساژشان  Na2ده شد. او به کار افزووهای روز هم تدریجاً به آن کسبجانبی و فیلم

شد، آنها که مورد اعتمادِ مدیر پاساژ بودند برخی مشتریان ویژه را تا حوالی ساعت هشت و نیم بسته می
پذیرفتند، و چون در اصلی پاساژ بسته بود، در بازگشت، از زیرزمینی به خیابان حوالی ده و نیم می

. گذشتهای خونبارِ پیش میهای انفرادی یادآور دههر از مقابل سلولکه ناگزیکردند شان میهدایت
را به پل  خانپدبزرگش به او گفته بود که از مدیر پاساژ شنیده که یکی از مسیرهای زیرزمین پل کریم

دانستیم که چنین چیزی واقعیت دارد یا تنها یک تصور خام است. به کند. تا آن شب نمیحافظ وصل می
روی خاموش در دالانی زیرزمینی به محل نشست رسیدیم وقتی بعد از هفت هشت دقیقه پیادههر حال، 

. دوازده نفر بودیم و بیرون آن اتاقک کوچک و گرم که ، مضطرب و عصبی بودیمکه اتاقی دربسته بود
ان ظهای فلزیِ مشبک پوشانده شده بود، حضور ناپیدای محافدورتادور، کف و سقف و دیوارها، با توری

طرح مشترک ما را در یک فلش مموری تحویل داد و به قدر لزوم در چند  Na2شد حس کرد. را می
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نمایشِ کنارِ دیوار در موردش توضیحاتی داد. در نور کمی که بر ارتفاع کم سقف نصب جمله بر صفحه
نیتِ نفوذ به سیستمِ ام ها بردرحالیکه اغلبِ طرحدیدم که عرق کرده بود. اش را میشده بود، و تنها پیشانی

کردنِ ها یا هکهای شهری برخی مناطق، حمله به بانکی دوربینمجازی شهر، از کارانداختنِ چندساعته
ی ما انهدامِ کاملِ تنظمیاتِ کنترلِ هوانگارِ یکی از مناطق پر ترددِ نقل معطوف بودند، نقشهوسیستمِ حمل

حل را ترک کردیم. برگشتیم به زیر پل. تصمیم داشتیم بعد از یک ساعت م شهری را هدف گرفته بود.
دید در ی جشدههای نصبداشتم به دوربینچون همیشه به کافه برویم و نوشیدنی بزنیم و علف دود کنیم. 

کردم که کسی در لباس سیاه در آنسوی پل توجه هر دوی ما را جلب کرد. با زیر پل نگاه می
شد از آن فاصله چیزی را تشخیص وقف کرد. کلاهی سرش بود. نمیها تبوردش صاف زیر دوربیناسکیت

 گفتشناسمش؟ گفتم که نه، اما آشناست. به زبان رمز گفت که آیا می Na2 به هم نگاه کردیم.داد. 
شیده، های قدیم لباس پومدلِ پانکاما آشناست. کنی از جایی به بعد پشتِ سرمان بوده؟ گفتم نه فکر نمی

پیامی  Na2رفتیم که اش. داشتیم به سمت کافه میامکنم جایی دیدهشاید هم به همین دلیل حس می
ها، و دیدیم که او، آن ، بعد سرش را برگرداند به سمت دوچرخهبه رمز بوددریافت کرد، پیام را خواند، 

ها، رسید چیزی آنجا گذاشته. برگشتیم به سمت دوچرخهیها ایستاده. به نظر مناشناس، کنار دوچرخه
اش دور شد. وقتی به دوچرخه رسیدیم چیزی آنجا نبود، هر دو کمی گیج شده بودیم. اما او تند بر اسکیت

قبلا پیش آمده بود که هر دو کسی را دیده بودیم و پنیک شده بودیم اما بعدا متوجه شدیم چیزی در کار 
شدنِ نشست وحال بعد از تمام. همین حسمان استسایدافکت مصارف بالای مسکالینو این تنها نبوده 

«. این طرف»ای ناآشنا دریافت کرده بود: پیامی رمزدار از شماره Na2قبل هم پیدا شده بود. اما حالا 
پیام دیگری دریافت کرد. بعد  Na2ی بلند چند نفر در آنسوی پل ما را متوجه خود کرد. صدای خنده

اش را برداشت، با سر به کافه دوچرخه بود. با دستانی لرزانزده چشمانش وحشتصاف به من نگاه کرد. 
 دانستم چه چیزیآنکه چیزی بگوید دور شد. به سمت کافه رفتم در حالیکه هنوز نمیاشاره کرد و بی

ب سفارش دادم. در تواند در انتظارم باشد. قهوه ترک و یک پای سیارسال شده بود و چه می Na2برای 
 Ajinکردند و آلبوم جدید گروه معروفِ ژاپنی، آن کافه، در آن ساعت شب، همه آزادانه چیزی دود می

ردم کها نگاه میام را بیرون آوردم. شروع کردم به دودکردن. داشتم به عبور آدمشد. سیگارپیچپخش می
 پریدهای رنگصدایش کنم. دختربچه zeroxپوشِ زیر پل صاف آمد جلو و کنارم نشست. گفت که سیاه

کوچک که هنوز به بیست نرسیده بود. هرگز در کافه از رمز پشت، و بینیهای ریز، ابروهای کمبا چشم
را توی  پیام مرگ ی ترکی را که دستش بود سر کشید،دانست. فنجان قهوهکردیم. او اینرا میاستفاده نمی

اش بودنکرد که خبر از غیرعربای صحبت مینجا رفت. عربی را با لهجهآهستگی از آو به هایم داد،چشم
ای و های میلیتانتی و اکتیویست به سطوحی فرامنطقهسطوح امنیتی دولتی پیشتر و بیشتر از گروهداد. می
ی وخیمی رسیده و به زودی خواهم ام به مرحلهالمللی دست یازیده بود. به من گفته شد که بیماریبین
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تماسی نگرفتم. او هم با من تماس  Na2دانستم این وضعیت را چطور تحلیل کنم. دیگر با نمی رد.مُ
 زدم و به آن کافهام بیرون میبار، گاهی هم هر دو هفته یکبار از پارمانای یکها هفتهنگرفت. قبلتر

م. بعد از آن ماهی سپردنشستم و حواسم را به اطراف، به جنبندگان و اصوات میرفتم و ساعتی میمی
ناهگاهِ نمایش تنها پهای روی صفحهیکبار یا هر دو سه ماه یکبار به آنجا رفتم. اتاقم، یا دقیقتر، پیکسل

تا اینکه تدریجا خبر رسید که این پیام دروغ بوده. از آن من بودند. این وضعیت تا سه سال ادامه داشت 
های ظاهرا معارض اما عملا سازشکار در از گروهی دولت مرکزی که توسط یکی های ساختهنوع پیام

طی آن سه  .های مشابهی دریافت کرده بودندجمع ما سرایت داده شده بود. بعدها معلوم شد بسیاری پیام
دبینانه ببسیاری  بسیاری پنیک و فراری شدند یا به جانِ هم افتادند.ها فروپاشید. باشیسال بسیاری از هم

. شایعات کوچ کردند یا محو شدند ادند، یا در اثر فشارهای نامرئی اما محسوسشان خاتمه دبه زندگی
 ، درست مثل یکها گسترش یافتها و گروهها و سنخبیشتری از این دست در شهر، در میان برخی کاست

های هدف روی میز هم شان افشای فهرستی شامل نام برخی افراد بود که به عنوان گزینهمهمترینویروس. 
های بالقوه در معرض شکار و های مخالف دولت و هم دستگاه امنیتی دولت قرار داشتند. این هدفوهگر

های کوچکِ ترتیب جمعیتبدین بگیران قرار دارند.خواران و جایزههای صیادان و جیرهدادنگراـ
ی ای پایدار و موقتهشان بودند تدریجا وارفتند و ائتلافهای موقتای که در پی ساخت خودآئینیپراکنده

های . در عوض، دستگاهنشینی کاملشکسته شدند. یک عقبزور درهمبسیاری به زور شکل گرفت یا به
که های جدید شخصی و خانوادگی به بازار عرضه شدند پالایش هوای خانگی، و نسل جدیدی از هواسنج

ان از صورت حتا در نقاط دنج و دقایق شکرد، و برداشتنها را هم درگیر میها و گوشعلاوه بر بینی، چشم
 ، حتی برای یک لحظه. اما در همین اوضاع و احوال بود که . . .کور در شهر ناممکن است

دیگر نبودم. تصورم از خودم و از آنجا نبودم.  انگاررویم را که برگرداندم دیگر ندانستم چه شده. 
 ها بعدا بازیابی شدند.این داده از هاییبخشم. گیری ندارام مبهم شد بود. حس کردم توان تصمیموضعیت

ی کنترلی حرف زد باید در مورد شیوهابتدا چه چیزی دیده بودم؟  پسبله، اما خواننده خواهد پرسید که 
 کردن یا ریمووکردنِلود و دانلود دارد، و متعاقبا با یکجور اینستالکه عملا مکانیزمی از جنشِ آپ

کنش و ی برهمکند. این کارکردپذیری بر دامنهمی کاراز محتویات و کیفیاتِ حافظه  عملگریی هابخش
. کندمی شانگذارد و هدایت، یا دقیقتر، ناوبریها اثر میهای هدف یا همان تارگتخصایص رفتاریِ سوژه

غز و مردمکِ های هدف هم ــ علاوه بر مپشتی و زیر بالش این سوژهعلاوه، از آنجا که حتی توی کولهبه
د که کارِ شنود، ضبطِ تصویر و رهگیری و نشوتعبیه می یی بسیار ریزهاشان ــ قطعههاییکی از چشم

رونِ آنها که بیسادگی قابل کشف است. دهند، هرگونه تخطی یا سرکشی بهتریسنگ را یکجا انجام می
های گروهاید. اما فت که شما دیوانهاند خواهند گتفاوت به وضع امور درگیر معاشای بیاین نبرد سیاره
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شان، هایشان هستند و مانندهای زیرزمینی که در پی خودآئینی نسبیبگیرها و دیگر دستهمقاومت، جایزه
یا کاستنِ ناملموس و پنهانیِ اثراتِ این یورش تر شدهحسابهایی برای رویارویی همگی دائماً به دنبال شیوه
ها همواره داغ است. به همان نسبت، ازار سیاهِ خرید و فروشِ این سنخ نوآوریبیولوژیکی دولتی هستند. ب

ناپذیر است. تقریباً کسی نیست اش رویتهایی وجود دارد. هرچند تنبیه به صورت عامها و مجازاتتاوان
ا باش نباشد. دستگاه امنیتی های جزئیدادنِ تنبیهات مربوط به خیلی از تخطیدر حال پس که هر روز

انیِ اند؛ زندشان در اسارتها سروکار دارد. آنها توی خانههای میکروبیولوژیِ مغز این سوژهتنظیمِ بالقوگی
شدن کامل که کمالِ نهاییِ زندان است و زندان را به مفهومِ جایگزینی شوند، یکجور قفلمغزِ خودشان می

کند. آنها به شکلی نامرئی و غیرمحسوس یل مینه فقط برای فرد و جامعه، که برای مادیتی به اسمِ مغز تبد
گردانند. کنند و به تو برمیدزدند و دستکاری میتصویر تو از خودت و نیز تصورت از جهان پیرامون را می

دزدیدن در اینجا یعنی یک غصب کامل و نه فقط چپاول و غارت. تسخیر همه تصویرهایی که از مغزت 
جود دارد که از تصاحب همه های آنها وص هر فرد در بانک دادهگذرد. بایگانی کاملی از خصایمی

های دانند در موردی خاص سوژه چه انتخابها به وجود آمده. آنها میسوژهاین ها و رویاهای خیالوخواب
هایی که سر راه او قرار داده شده بودند با های ممکن سوژه از قبل طی آزمونممکنی خواهد داشت. پاسخ

ا شوند و بناپذیرش به دقت سنجیده و روی نمودار آورده میبینیدرجاتِ انحراف و کژرویِ پیشاحتساب 
ت شوند تا در آزمایشاهای خردتر تفکیک میتحلیل و به مولفهوهای تحلیلی تجزیهجدیدترین دستگاه

 اییا مولفه دهای احتمالیِ سوژه در موره جهشکبعدی مورد بررسی دوباره و تدقیق قرار بگیرند طوری
ل پذیر و قاببینی، پیشناپذیرِ سوژه در هر مرحله کمتر بشودبینیهای نامحتمل و پیشخاص یا پاسخ

پذیری سوژه در کمترین زمان و مراحل محقق بشود. ؛ طوریکه حد نهاییِ شناختبشود یابی و سنجشبرون
ها و ی سیستم به مغزِ سوژهجانبهرشِ همهامنیتی است. در برابرِ این یوـاین یک سیستم کنترلی و دفاعی

از مدتها پیش مطرح بوده  جمعی مقاومتِی یک شیوهیا جمعی شان، یک راه گریز رفتارشناسیِ جمعیت
کندو. کندویی از اذهانِ متفرق که در راستای است: ساختِ هوشِ جمعیِ بدیلی از جنسِ هایومایند یا ذهن

دهند. با ها و علاماتِ هم حساسیت نشان میوم، نسبت به کنشی مشترک و مقاافزایانهیک افق هم
ها، شدنها، دزدیدهها، گمشدنخودکشیها، اغتشاشها، ها، فروپاشیحال این هایومایند باید با ریزشاین

های جمعی و فردی، و دیگر تبعاتِ مقاومتش مواجه شود. این جریانِ انرژیِ معطوف به شدنمحبوس
ار ای بسیها را به خود گرفته باید از یک سیستمِ نشانهی نامرئی از ذهنیک شبکهمقاومت که فرمت 

ی هایی از حافظه یا نصب حافظهبخش هایی چون حذفهایش استفاده کند تا از دامکنشمتفاوت برای برهم
ورزدن مل و دجدید بگریزد. باید درون زمین بازی آنها، مخفیانه و دائم، تمهیداتی برای گریز از تسخیر کا

مزگشایی تر رهای دستگاهِ امنیتی ابداع کند که تا حد ممکن دیرتر و سختهای گوناگونِ رمزگذاریسیستم
ناسی مولکولی شهای دستگاه امنیتی برای شناسایی رفتارشناسی و زیستریزیترتیب تمام برنامهشوند. بدین
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های متفاوت و با اهدافی مغایر، هرچند ه شیوهچند بی آفندی جنبش هم بود، هرز برنامهمغز عملا بخشی ا
یم دانستناپذیر و ویرانگر باعث تاسف عمیق همه بود اما به هر حال همه میهای اجتنابدادنبسیاری هزینه

 که اینهمه بخشی از فرایند مبارزه است. 

بودم،  های حس کردهبر شانه Tx3های دستانِ گرمی را که آخرین بار مقارن با جداشدنِ چنگک
بندی را از روی چشمانم برداشتند. ها چشمهایم حس کردم. بعد دستبرای چند لحظه دوباره روی شانه

 توانم چیزیبرای اولین بار او را دیدم. در این جا نمیآن وقت و ام از فضا و شرایط تغییر کرده بود. حس
 .شنیدمرتعاشاتی کیهانی از اطراف میصدای نویزهای الکترونیک و ا گذارم.می 13از او بگویم؛ نامش را 

چینی دهنده یا خبربه من گفت که گروه مقاومت ترتیبی داده بود که یک عضو جنبش، خود را سفارش 13
مایه بگیرِ کمبه شرط اینکه خودش هم بخشی از اجرای کار باشد، به دو جایزهو جا بزند،  31به اسم 

ی خاکستری وارد خواهد شد. دو مهمی در منطقهچندانم نهزمان و مکانِ دقیقی را اطلاع بدهد که مجر
های جدی وارد کرده بودند هایشان به گروه مقاومت آسیبدزدیبگیر مذکور پیش از این بابت دلهجایزه

ختصاص آنها ا بررسی نامحسوس و یک تیمِ شناسایی، یک تیم تخریب و یک تیم پشتیبانیِ کوچک به
نوبت و با فاصله محل را و هر دسته به پوشیده بود 13شان جز های همهه. اکنون چهرندداده شده بود

کرد. مان را مشخص مییک نقشه روی میز بود که برنامه و مسیر حرکت 13. بین من و کردندترک می
و روشناییِ  کرد اشارهبود  Tx3به یکی از اعضای تیم پشتیبانی که در اتاق مجاور در حال تعمیرِ  13

بگیران محدودی روی میز مهیا شد. تجهیزات در اتاق مجاورِ الونک طوری چیده شده بود که انگار جایزه
، و حالشده در من بودند. با ایندر حال جراحی و سرقت اعضای بدنم و بازپیکربندی قطعاتِ کارگذاشته

و  ام، اما از طرفِرا از سر گذراندهبگیران، متوجه شدم دو جراحی لطف همین جایزهدر واقع تنها به
های آنها اند. در این موارد، دادهام بازپیکربندی شدههای مغزی و چشمیاعضای جنبش، و چیپ دستِبه

های دادهای به بانکهای مرکزی دستگاه امنیت ارسال شوند با تاخیری چند ثانیهدادهپیش از آنکه به بانک
های دیگری بارگذاریِ دوباره در صورت لزوم و بلافاصله در آنجا با دادهشدند و جنبش مقاومت ارسال می

شدند که قبل از اجرای عملیات تدارک دیده شده بودند. با این کار، خطر کمتری و بازپیکربندی می
کردند. به همین دلیل این تر حرکت میی عملیات آزادانهها بود و در میدان کنش یا صحنهمتوجه سوژه

اند، بل چون بندی دوطرفهفقط به این دلیل که همواره یک مفصلاند، نهزدودهعاملیت هاسوژه
د انشود، و بیشتر حاملها تعریف میشان در نسبت با درجاتِ جنبشِ دیگر سوژههای حرکتواریاسیون

ای تا عامل، و در نتیجه دیگر سوژه هم نیستند، و در واقع، این نامگذاری کاذب و ساختگی فقط بر
های شوکرهای بگیرها هم بلافاصله تحت اصابت پالستوضیحاتی از این دست کاربرد دارد. جایزه

شان تمام مدت خاموش بوده و در نتیجه نمایشمهاجمانِ تیم تخریب قرار گرفتند و به همین دلیل صفحه
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د. نگیزی در اختیار نداربرای شکهای مرکزی دستگاه امنیت از کلِ این واقعه هیچ تصویر یا دادهدادهبانک
ی تغییرات واقعی به نظر برسد. اگر به هر دلیلی ماجرا لو رفته کرد تا همهبگیران کمک میجسد جایزه

نند به او کی مهمی را شکار میبگیرها به خیال اینکه سوژهرسید سناریو این بود که جایزهبود و پلیس می
ما وقتی یکی از آنها قصدِ جراحی و سرقت اعضای بدن و اند تا پولی به جیب بزنند ا)من( حمله کرده
شود. بگیر دیگر مواجه میکند، با مخالفت دو جایزههای سری مجرم را میکاری دادهدزدیدن و دست

اند بگیر دیگر درگیر شدهبگیرها با جایزهو یکی از جایزه 13شان به هم خورده و چیز بینترتیب همهبدین
شده دلیلی علیه این سناریو ضبط نکرده تصاویر و صداهای ضبطنفرشان شده است.  که منجر به مرگ دو

شان نهای مجرمابگیران حق جراحی تنانه یا دستکاری دادههای قانونی جایزهاز آنجاکه بنا به تبصرهبودند. 
رود. اما توانست قِسر در بکه تنها فرد زنده میان آنها بود می 13 ،را ندارند، پس در این گیرودار

شان ترساندند که در این مورد جیکبگیران را هنوز زنده نگه داشته بودند. آنها را طوری میجایزه
ی ها بخشفهمیدند که این آدمماسید. آنها هرگز نمیکردند و چیزکی هم بهشان میشان میدرنیاید. تطمیع

ه آنکهستند. حتی از این به بعد آنها بی بگیرها هم جایزهاند. به چشمِ آنها این آدماز یک گروه مقاومت
خودشان بدانند و بخواهند در مواردی که لازم باشد در خدمت جنبش مقاومت عمل خواهند کرد. 

ای باید سنجید که بهای پیشرفت و کنند که اهمیت هر جهش یا تکوین را با میزان هزینهاستدلال می
شان یکجور بودنکه خودِ زنده دانندرا نمیفراد اینها و ابسیاری از دستهتکامل کل ارگانیزم است. 

ها، هفتگی و ماهانه، ورای دانش وقتی حافظه. استمداوم تا دم مرگ دهی کشی یا هزینهدادن، بهرهتاوان
شود های معارض میی گروههای چندسویههای مختلف و ناوبریی هر فرد، دستخوش دستکاریو اراده

ی جنبش نشدهنوآوری هنوزکشفاین موارد ناخوشایند عادت کرده باشند.  پس طبیعی است که همه به
ایِ مذکور کشف و بازخوانی نشود. شنیده بودم که این کارِ ست که تاخیر چندثانیهایمقاومت، ابداع شیوه

نقشه را از  13وقتی  .گذاشته بودند nova-glitchشان را است که نامتیویست یک گروهِ مخفی هک
های تبلتِ گروه پشتیبانی مخابره و دریافتِ دادهنمایشِ صفحهر اکرد برای اولین باش خاموش میلتروی تب

مغز و چشمم را دیدم. اینکه چطور به وقتِ لزوم آنچه دریافت شده به صورت چیزی مشابه اما تغییریافته 
 عمل چه تاثیرِشود و این خابره میهای مرکزی دستگاه امنیت مدادهشده به بانکو دستکاری

تمامی جذب کنم. قطعا از این پس ی حسی را بهگذارد. سعی کردم این تجربهای بر سوژه میماهیچهعصب
ها کشتنِ آزادسازی سوژه ی بعدیِتر بود. مرحلهگذاشتم خیالم راحتبابت رد و نشانی که باقی می

د. موقع خروج از آلونک اجرا درآیرسد در مورد من فعلا به به نظرم نمیشان است که البته ساختگی
برگشتم و به توالتی که در آن حبس بودم نگاهی انداختم و سعی کردم خودم را در آن حالتی تصور کنم 

 ها دوباره نگاه کردم و افکاریهای سرامیکهای ریز، به آن پریدگیبازکردن داشتم. به لکهکه موقع چشم
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ـ و هرگز هم نخواهم دانست ــ که آن افکار اثراتِ گلیچی دانم ـگنگ و تند از سرم گذشت. هنوز نمی
 ام.    های حین جراحی بوده یا تصورات واقعی دقایقِ پیش از جراحیو تداخلاتِ بارگذاری
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اش ومیباهالی  تر،ای که پیشپیاده شدیم. منطقه ای از یک نَفَربَر پرندهقهوه ای موسوم به زونِدر منطقه
عیارشان را به هایی که مقاومتِ تمامشان و رزمرا کوچانده بودند. خودِ آنها در تجلیل از پیکارجویان

 دهشتخریب، نیمهسوختههای اغلب مملو از برجی منطقهنامیده بودند.  نکروپانتئونهمراه داشت، آنجا را 
 به دو کیلومتر از سطح زمین خالی ازنزدیکاش. مساحتی ساکنان با خودآئینِ نسبیِشده اما یا موقتاً تخلیه

ر های نوساخته دها یا در کلونیهای پشتِ کیلومتری دومِ این گیتسکنه شده و بسیاری از اهالی در برج
ای از گازهای سمیِ صنعتی از حواشیِ نواحی مرکزی و ای قهوهتودهکنند. های زیرزمینی زندگی میدالان
اند؛ ترین قسمتِ نواحیِ جنوبی قرار دارد در حرکتِ دائمنطقه که در پایینترِ شهر به سمت این مپایین

ای بر فراز این منطقه زیستن در پایین آن را ی قهوهسازد. تودهای که از اینجا یک برزخ واقعی میمساله
 های اسیدیِ مرگبار را بر سرتاسرِ بقایای عوارضِ دشوار و عملاً ناممکن کرده است. اثرات باران

 محل تردد ،هایشپسماندهای صنعتی واقع بر کرانه به خاطرِ گورستانِاینجا توان دید. اش میشهریدرون
، زیمرک تهرانِگستره با مرز و همهمجنوبِ واقعی و نسبتاً خودآئینِ بگیران هم هست. شکارچیان و جایزه

خطوط تاکتیکیِ نبرد بندی سرهمکه  ایمنطقه. ی تقریباً کاملِ آندرونِ قلمرو خودِ تهران و در احاطه
ه یکجور درهمرویِ فین درگیر در بسیاری مواقع برط جنگی رسیده که خطوطِ یاها در آن به وهلهگروه

دیمیِ ساکنانِ قضربِ یک فریب استراتژیک، دولت که از پسِ به. رسدچندصدایی می دیگرگون و سنتزِ
 نزاعی خونین به« خروجیِ شش»به ی موسوما و اهالیِ منطقهآمد، میانِ آنهبرنمی نکروپانتئونِ سراپامسلح

راه انداخت. کوچندگانی که پس از انهدام و ریزشِ خروجیِ ششمِ متروی قدیمیِ مرکز شهر با 
های نکروپانتئون سرازیر شدند، بعدتر به تهدیدی برای اهالی خودِ آنجا بدل شان به حاشیهبازماندگان

 هایکردنِ جمعیتو جایگزین اجباری زدایی، کوچاندنِ بخشی از سیاستِ شهری شدند و این ماجرا عملا به
از  بیش هاها و چندرگهیکتنها و اِهای فرسایشیِ میان اقلیتی دولتی بدل شد تا آتشِ جنگنشاندهدست
ی انفجارِ متروی قدیمی، نفربرهای روزهای پس از فاجعه نخستین وقتی در ، هرچندور شودشعله پیش

های اغلب کردزبان با آذوقه و سرپناه به بومی ندرسیدی نکروپانتئون میحاملِ این اهالی به حاشیه
 .. ابعاد فاجعه هنوز روشناییِ روز را به خود ندیده بودرفتندشان میاستقبال

ای شدهسازیی جدید و غنی)گونه د افغانمشتق از نژا هوشمند های هیبریدیای از سگدستهاز دور 
دیدیم. اما پیش از می (به جانگوهامعروف) نومند گیتِ ورودیتنگهبانان  را در کنارِ  ها(سگـاز توربو
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شان و تحلیل امواج یپیوسته کردنِکه با ساطع« مگس لیزری»به ی ریزی معروفگرِ پرندهآنها شناسایی
مان آمده بود و تصاویرمان را به گیتِ ورودی مخابره به استقبال کردتحرکاتِ عناصر بیگانه را رصد می

و  اندازراهای هوشمند، خودمگسِ لیزری قابلیتِ اتصال به دیگر تجهیزاتِ هوشمند و ساختِ شبکهکرد. 
حرکات هذلولوی و متناوباً همراهِ زری، بهتیربارانِ لیسمپاشی و قابلیتِ دهنده را دارد. خودسازمان

 ییک گونهدهد که از بدان می فردیمنحصربهکیفیتِ مانوری  ی هر مگسِ لیزری،کندشوندهـوـتند
 آنرا از تیررس سازی شده است؛ این تمهیدالگوبرداری و شبیهخوار ی مگسپرنده بهفمحوشده معرو

ها برای مسئولیت این نگهبانها و نیز سگـتوربو .داردنگه میامان در  ی دشمنشوندههای هدایتگلوله
، و از کودکی در اندژنتیکی شدههای ورود و خروج، کِشت و بهسازیِ شان، یعنی حفاظت از گیتمشخص

ی هترین سامانند تا بهینهانژادی قرار گرفتههای بهمایشهای ایمپلنت و پروتز تحت انواع آزآزمایشگاه
اه درصد، پنج کمتر از اغلبی کمی، عدهشهری برای مناطق خودآئینی نسبی پرورش یافته باشد. عی دروندفا

روند. پاشند یا از دست میآیند و بقیه حین آزمایشات فرومیبیرون میزنده و سالم ها از آن آزمایشگاه
ها و قلبِ ها، ششکم چشمیابند، دستشده تطبیق میبرند و با شرایط وضعاما آنها که جان به در می

شان از برخی اتصالات شناختیعلاوه، هر کدام بسته به خصایص زیستای دارند، و بهشدهدستکاری
انسانی این موجودات هوشمند آنها را همتراز های فوقبرند. قابلیتهای پروتزی هم بهره میمصنوعی و اندام

ی شدهبا یک رپلیکنتِ رمززدایی نگوهای نگهبانجادهد. ها قرار میهای ساختِ دولتبا رپلیکنت
های طرفین، چه گروهسازند طوریکه همواره هر کدام از شده به صورت جفت ترکیب ایدئالی میبازسازی

اش، و مرگبار و گشودن یا شکستنِ رمزگان ترکیبیِ کوشند با تصاحب این سلاحِمعارض و چه دولت، می
 نند.شان تقویت کی دفاعیهای لازم، این ترکیبِ ایدئال را در سامانهبندیها و بازمفصلنیز با نصب افزوده

ها اغلب در کنار هم استفاده سگـهای لیزری و توربوشان است که مگسبه دلیل همین اهمیت و ویژگی
هیبریدی  هایسگـتوربو اش برسد.سیالیتِ سیستمِ دفاعی به حداکثر کارآمدی شوند تا نفوذناپذیری ومی

های مایکروویوهای نیرومند نیز توان ایستادگی افزارهای بمبارانِ الکترومغناطیس و پالسدر برابر جنگ
یبِ ضر؛ ستندنیآنجا ما  های کوچکی چون گروهبرای محافظت از گروهصرفاً آنها مثل دارند. بهو مقابله

گروهِ ما )با سه تیمِ شناسایی،  ی قدرتِ آتشِهای برسازندهمولفهپذیری، و عمل و شتابتهاجمی، سرعت
ک ه هدایتِ یب .دمان( بسیار کمتر از آنهاستآتش های شیرِپشتیبانی و تخریب؛ دُم مار، پای بز و پنجه

گذشتیم. در  هاز میان دو ردیفِ برجامگسِ لیزری در پیشِ رو، و همراهی یک نفربر پرنده از پشتِ سر، 
ی دیگری از داخل یک مرکز خرید عظیم در سمتِ چپِ ما بیرون آمدند. متخصصان فنی ی راه عدهمیانه

 یهشبان آییگردهمبرای عظیمی کندوطور  فضایی دیگری آنسوتر در حال آرایشِ عده و چند نفر دیگر.
 اجرای رقص وشوند، یکجور سینمای مجازی چندبعدی. بیرونِ کندو سکویی را به قصد دیده می ساکنان
های چشمی و اینجا، یقیناً پیش از این، مراحلِ خروجِ چیپ ساکنانِ .کنندآرایی میصحنه زنده موسیقی



25 

 

ضاهای خالی و هنوز در برخی از ف توانند در این قلمرو آزادانه برقصند.اند که حالا میمغزی را طی کرده
جوآنا ای گسترده از مزارع ماریی باز، مجموعهشان، در محوطهها و نیز در بیرونمستحکم درون برج
که  شهروندانِ مقیمِ قلمروی تحت تسلطِ دولتِ مرکزیِ تهرانآن دسته از وجود دارد. برای 

کانونِ  نه فقط اینجا سل جدید،های ترکیبی یا صنعتی نکنندگان دراگاند، نیز برای مصرفکنندهمصرف
 هایاست؛ نه فقط بهشتِ تریپ مصنوعی میل کشت و توزیع ماری و دیگر مخدرجات، بل یک بهشتِ

های مخصوص دراگ تر.های بسیار هارشهای صنعتی، فلزی، مجازی یا گونهمسکالینیِ جمعی، که تریپ
ها، شود؛ برای این تریپقاچاق می سازها هم از اینجا به دیگر مناطقهای مجازی در شبیهتریپ

اش را نیز داشته باشند یا اجاره کنند که ساز و تجهیزاتِ متعلقهشان باید دستگاه شبیهدهندگانسفارش
ها و دیلرها، خبرچینآمیز است. خودش یک تجارت زیرزمینی رو به افزایش و همواره مخاطره

یافته، انواع ها، هوموها و بایوها، هیبریدهای جهشمهاجران، ترنس ها وفراری آوارگان،ها، جاسوس
ها و مواردی از آخرین نسل از محصولات پروتزی هوشمند ها و رپلیکنتمختلفی از میوتانت

با طی مراحل لازمِ وضعیتِ جنگی اند یا یا شناسایی و معدوم شدهماشین، گذرشان به اینجا افتاده و ـانسان
شان بعد از مدتی به دیگر نواحی اقامتی اغلب موقتی؛ زیرا اغلب .انداقامت گزیدهیط، و پذیرشِ شرا

های بسیاری از این ها و سنخیت محل عبور و تلاقی جریانترتیب، این گِبدین شوند.آزادشده گسیل می
ای یش از مجموعهعنوان چیزی باحتمالا اینهمه بهها از سرتاسر خاورمیانه و حتی خارجِ آن است. اما گونه

که مختصِ  شهر زیرزمینی این ناحیهی استحکامات ویژه عمل خواهند کرد. روزمینی از علائم دروغینِ
 ای پیدا کردهای افسانهحتی در خارج از مرزهای خاورمیانه آوازه ها طراحی شدهسنخِ نوینی از پارتیزان

 اشتمهیداتِ طراحان. مطلع نیست مین حد،، حتا تا هاما کسی از چندوچون و جزئیاتِ این مرکز حیاتی
ای های ماهوارهسیستمیابی ، تا به امروز آنرا دربرابرِ هرگونه عملیاتِ آفندی و مکانبرای رصدناپذیری

لات ی اتصاسازیِ شبکههای آنرا با الگوبرداری و شبیهشود که دالانگفته میمصون نگه داشته است. 
اند که از حیثِ ساختههیبریدی  شناسی نوعی مرجان دریاییکی و رویانی ژنتیای حشرهی گونههانورون

شود. موجود محسوب میهای تاکنونکم فراروی از بالقوگیها یا دستسازی بالقوگیکارکرد یکجور بهینه
حاویِ یک  بیضوی شناور در یک حوض عظیمِی دوجدارهی سولهـحبابمقصدِ ما محلی شبیه به یک 

های ؛ تکنولوژیی گازیِ زردرنگی قرار داشتی مادهی خارجیِ حباب در احاطه. محفظهودبسوپِ رنگین 
های ای از مختصصان فنی این مرکز پیش از در مأموریتعدهکنند. سازی و آواتار از اینجا عمل میشبیه

ز زمانی رسید که هریک افضایی مشغول کار بودند و بیشترِ عمرشان را بیرونِ جو زمین زیسته بودند اما 
های ای و به دلیلی از سازماندر مرحلهشان را برگزیدند، هایآنها خروج فردی یا جمعی از موقعیت

شدنِ ی کشتهشان کناره گرفتند، ترک خدمت کردند، گریختند و محو شدند، یا به مرحلهمطبوع
و  آید.هایی از این دست به حساب میژهی نهاییِ آزادسازیِ سوی ساختگی تن دادند که مرحلهشدهاعلام
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ی ، یک پهنهی فرامغناطیسیاین اتاق کار، توأمان یک ستاد فرماندهی، یک محل استتار و اختفاحالا 
  است. مجازیی و مخابرهجستیک و سازماندهی آمایش، لُ

توسنتزی، های فسازاش با نسل جدیدی از شبیهرویای بمب ژنتیک تنها یک قرن بعد، پس از تلفیقِ نهایی
های . محفظهپایانی وجود نداردکلمه رسید: پایانی وجود ندارد. دقیقمعنایاش بهبه عینیت قطعی

تیِ ی چندظرفیگسیختهیسمِ عنانها را به فرایندی از سنخ آواتارکه میلیتانتسازی هوشمندِ شبیهشبه
یافته قدم های جهشجنگـهای عملیاتی سایبرکنند تا برای نبرد واقعی به صحنهوارد می بُعدیتراـ

به دور خود زیرزمینی را یکجا عظیم ی ای از مهندسان و مختصصان فنی این مجموعهمجموعه ،بگذارند
به  یکی واقعیرا در سطوح تاکتاَنیمیست ـسایبرکارزارهای  هایاین آخرین تکنولوژی آورند تاگرد می

ا هدف ر جمعی فتوسنتزیِ زداییِهای رمزگانبالقوگی ترینبیشینهمایش محک بگذارند، آنجاکه توانِ رز
ارد. هر مانور بستگی د یبرسازندههای مؤلفهشیزوییدِ های کنشبرهمانرژتیکِ اینهمه نیز به  گیرد، کهمی

 نبردپس باشد،  افقِ پیشروی و نیروگذاری مانی از امر انسا رهاییها که آزادسازی انسانصِرفِ اگر نه 
ی های پراکندهشبکهـروی خُرد. اینجا کانون درهمنخواهد داشت های جمعی هیچ حد نهاییمیانِ هوش

و هر جنگجو، بسته به توانِ درخودتاکردنِ نیروهای خارج، بسته به نیروهای متخاصم است. 
ا اش ری انسجام، جان و تنترین صفحهارکردی و ساختِ دقیقاش برای ایجاد اتصالاتِ چندکهایبالقوگی

 .کندبه معبدی بدل می

دانستم دوباره . نمیاشیپروتزنیمه . صورتهاش نگاه کردم. آن گونههایش درشت و زیبایبه چشم
و و تا آن وقت هرکدام چند پیوند و پروتز حد است. بیسازها چه وقت هم را خواهیم دید؛ زمانِ شبیه

 دستگاهِ مادر، صحتِ اش جاری بود. ناپذیر در نگاه فلزیای توصیفبازپیکربندی خواهیم داشت. عاطفه
این پیام روزانه بارها و بارها برای پیکارجویان جدیدی که «. تعبیه شد»اتصالات را تایید کرد و پیام داد: 

 برگشت و دید که نگاه 13ند. حرکت کرد امدو متخصص فنی به سمت د.شوتکرار میرسیدند از راه می
 به اوست. همچنان م خاموش
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 ست کهبیداری. بیداری نامی
ای مهندسانِ فنی به وضعیت ویژه

 دهند: میلیتانتی که زیرِنسبت می
زا و فشار اثرات مهلک، آسیب

های ناپذیرِ سایبرجنگبینیپیش
شده بحرانیفضای مجازی رواناً

7 

مان قرار هایدرمحفظه
گرفتیم و مهندسان فنی شروع 
کردند به بررسی اتصالات. اما در 
واقع قرار نبود به وضعیت 
آواتاری پرتاب شویم برعکس 
قرار بود از آن وضعیت خارج 

7 

اولین کسی بود که پس  13
از بیداری بالای سرم دیدم. 
گفت از اینجا از هم جدا 

ی سمت دهانهشویم. او به می
سویفت بر قمرِ دیموس حرکت 

در حضیضِ اکنون  کند کهمی
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 گردد امابه وضعیتِ عادی برمی
های آواتاری متفاوت و هویت

اش های متداخلِ جنگیوضعیت
د جاآوردرستی بهتواند بهرا نمی

یا از هم تفکیک کند. اختلالی 
ی درگیر )یا در سرتاسر شبکه

ها و روی نزاعی درهمپهنه
ی خطوط تاکتیکی، همان صحنه

عملیات(، موجب چنین 
ای در های گستردهوضعیت

اغلب شود. این امر طرفین می
های بسیار شدید اما بابت پالس

ناپذیر و ناگهانی است شناسایی
های متخاصم که یکی از طرف

یا نیروهای امنیتیِ دولتی ارسال 
که پیش از آن کند طوریمی

شده امنیت نیروهایش تضمین
باشد. وقتی پیکارجو به وضعیت 

گردد بیرون عادی برمی
اش از وضعیتِ آواتاری کشیدن

شود زیرا سر نمیسادگی میبه
دیده شده که با بازگرداندنِ او 
از چنان وضعیتی به داخلِ 

ی شناورِ حاملِ دستگاهِ محفظه
ساز موجی ناشناخته را به شبیه

کند که در گذرِ خود جذب می
اش را در پی زمان فرسایش توان

که نهایتاً و عملاً از دارد طوری
 شی چنانانجام  کوچکترین کن

ی بسیار ه طعمهماند که بدر می
آسانی نیروهای متخاصم بدل 

شود و سرانجام ممکن است می

ی چیزی بود که شویم. این همه
توانستند به ما بگویند. باید می

منتظر عواقب و پیامدهای بیداری 
بودند و به گفتنِ مان میهر کدام

 چیزی بیش از این هم نیازی نبود. 

. چشم ندصل شداتصالات و
باز کردم و خود را درونِ 

سازی در ی دستگاهِ شبیهمحفظه
های کندویی عظیم یکی از خانه

ای با دهانهواقع در غاری تاریک 
ه از گابهیافتم. غاری که گاهسرخ 

شود، آب پر و خالی میجریان 
ای. عالمی غاری در بر فراز صخره
آورم اما دیگر. هیچ به یاد نمی

ونیکایی را که صدای نواختنِ هارم
کنند برایم در گوشم پخش می

بینم که مهندسان فنی آشناست. می
دیگری دارند اتصالات سر، کمر، 

ام را از دستگاه جدا پاها و دستان
کم صداهای آنها را کنند. کممی

شنوم؛ همگی از تر میهم واضح
« ی آخرنجات در لحظه»

 یشدهاند. تصاویر ضبطخوشحال
دهند: بر م میاواقعه را نشان

مونیتور بزرگی که در مرکز 
فرماندهی نصب شده پیکرِ 

در آلونکِ ام را آواتاری و سابق
ی خاکستری واقع در منطقه

ر بگیبینم که دو مزدور جایزهمی
بینم کنند. میاش میدارند جراحی

که اتصالات مکانوپروتزی و 
سایبردیجیتالی را رمزگشایی و 

واقع است؛ او و  مداریِ مارس
خاطر اش تنها بهتیمِ همراه

همین عملیاتِ آزادسازی بر 
زمین نشسته بودند و با 

 ترشان بهتجهیزاتِ پیشرفته
سازی ی مشترکِ بیهشبکه

حالا باید . متصل شده بودند
های طوفانی مواجهه با آماده

شدند. فرصتی غباری دیموس می
  بیش این از نبود.

در اتاق تعداد دانشجوی 
ی زبان تخصصی که رشته

شان را واحدهای عملی
ها گذراندند در بین اسکرینمی

به توضیحات متصدی گوش 
که پیداست چنان»کردند: می

از من خواسته شده در لکچر 
کلمه  چند تانرشته امروزِ

تان همهفارسی صحبت کنم. 
 برای کسانی چونباید بتوانید. 

ما که از خارجِ خاورمیانه 
آئیم و قرار است مدتی در می

آنجا مسکون شویم، آموختنِ 
ها، و ها، لهجهزبان

های هر قوم و رفتارشناسی
ی آنها یک ضرورت دسته

اولیه است. ما مثلِ ویروسی در 
بدن یک میزبان هستیم. حتی 

ر جان به در ببریم، وقتی بر اگ
مان هنوز گردیم، هرکداممی

مان را با خود داریم. خاورمیانه
خودِ من در هفت سفرِ شیزوئیدِ 
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سادگی از پا درآید؛ هیچ به
حل قطعی تاکنون برای این راه

و تنها شاید بیماری پیدا نشده 
های موارد معدودی به شیوه

یر ناپذناشناخته، بازگشتـهنوز
بازسازی از این و غیرقابل

وضعیت جان به دربرده باشند 
شود که این خود باعث می

را به « بیداری»مهندسان فنی 
 ایتاخیر بیندازند )منتظر وهله

مناسب بمانند که از بارِ 
اش بکاهد( یا بودنهنگامنابه

اینکه با اعزامِ پیکارجو به 
مواضع دیگر، وضعیتِ حضورِ 
آواتاریِ پیکارجو را در 

ها و هاف وضعیتمکان
مسیرهای دیگری ادامه دهند، 

چند جراحتِ پالس نهایتاً هر
ها نیز اثرش را در همان وضعیت

گذارد و از کارآیندی به جا می
کاهد. اما و تاثیرِ حضورشان می

به همان هایی عطفدرمان
وضعیتِ آواتاری توسط 

سازها میسر شده که به شبیه
احیای موقتی یا دائمی یا فراروی 
کامل جنگجوی مورد بحث در 

کند دل همان وضعیت کمک می
شود که و همین موجب می

 داشتنِ شخصِ بیشتر اوقات نگه
دیده در چنان وضعیتی آسیب

تر باشد. چون موارد شایسته
معدودی هم به ثبت رسیده که 

اند؛ یکی از قطع کرده
ام و ام، بخشی از صورتهایتدس

بخشی از عضلاتِ پا و کمرم را 
اند. دیگر تاب سازی کردهپیاده

ای در اختیار لحظهدیدن ندارم؛ بی
شوم و زیر دلم را و خود خم می

بعد سرم را محکم با دست 
گیرم. دو نفر از مهندسان فنی می

ام کنم. همراهیرا محکم بغل می
 ا باقیدهند تکنند و تسلا میمی

را  شانهایتصاویر را ببینم. گونه
نمایش بوسم و روی صفحهمی
بینم که آن دو مزدور مغزم را می

اند و اطلاعاتِ کاملا باز کرده
اند و با توی چیپ را دزدیده

ای جایگزین کنندههای گمراهداده
های من از آن اند که باورکرده
به بعد را ساخته بودند و  لحظه

نالیزه و مدوله و در واقع، کا
مغشوش کرده بودند. آنها 

خواستند به سیستمِ ناوبری می
مرکزی ما نفوذ کنند اما حساب 

سریِ ما را نکرده تجهیزاتِ فوق
بودند و حتی نفهمیدند که به 
کدام دسته تعلق داریم. حالا این 

توانیم با دادنِ ماییم که می
چیز را اطلاعاتِ غلط به آنها همه

غییر دهیم و آنها را به نفع خود ت
های خودمان برای به خبرچین

کننده بدل ار اخبار گمراهانتش
جر به مننهایتاً این استراتژی  کنیم؛

دست نیروهای مرگ آنها به

ام و با اطمینان مهلک جنگیده
وقتی پشتِ گویم به شما می

یا ماشینِ ساز دستگاهِ شبیه
نشینید تا کسی را مینفوذگر 

که به قلب یک سایبرجنگِ 
ل شده همراهی و عیار گسیتمام

پشتیبانی کنید باید بتوانید 
ترین و موثرترین مسیرها و امن

ها و دهلیزهای ممکن گذرگاه
ترین زمان در را در سریع

معرض گزینش او قرار دهید. 
تبار و تاریخ  بهتر است با

آشنا شان هایی رمزگانویژه
 «ید...باش

سرم را به سمتِ پنجره 
برگرداندم و به شهر نگاه 

 م.کرد

 

شوذب اَژَغ، از سیاهانِ 
 فقط یککوئیرِ بندرلنگه، نه

گر، یک پژوهش
دهنده، و یک پشتیبان، آموزش

که یک دوست صمیمی بود. او 
های زیادی را صرف سال

سازی مدلمطالعه و 
بر  های مجازیسوژهـگروه
ای از سازی گونهی شبیهپایه

هوش جمعیِ اُسمُزی با حداکثرِ 
ئید کرده گذاری شیزوتفاوت

ساخت  بود که در فرایندهای
های آزمایشگاهی برای سوژه
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ن دیده با درگذشتمیلیتانت آسیب
 ـکه از وقوفِ  از وضعیت قرمز ـ
وی دور مانده است ــ به 
وضعیت عادی رسیده، و حتی با 

های یتگذر به ورای کیف
شده و گسست از ثبت

ها متعارف، کارکردپذیری
ی مهندسان فنی را با مساله

ناپذیری موجودیتی مواجه درک
خاطرِ یکتایی و ساخته که به

اکنون  ،اشناپذیریسنجش
رفتارشناسی دیگری را هم 

ترتیب، کند. بدینایجاب می
ها و پیامدهای مواجهه با پالس

شدن به سفری در پرتاب
ای از قرمز، گستره وضعیتِ

گیرکننده تا یک بیماری زمین
 گیرد؛سلامتی غریب را دربرمی

روی تا از یک تثبیت و واپس
 یاچیزی چون یک تکوین 

 جهش.    

شروع کردند به بررسی 
وضعیت اتصالات داخلِ محفظه. 

ای اُریب توانستم از زاویهمی
به وضعیت  13پرتابِ 

ا نمایش تاش را بر صفحهآواتاری
ام حدی ببینم، اما در محفظه

 تماماً بسته شد. 

tooye paremanam 
hastam▪ hanooz be 
gharare molaaghaat ba  
Na2 nim saat 
moonde▪ koolamo bar 
midaram▪ flash 

خودشان خواهد شد. قطعا 
خواهند آمد تا پیش شان هایرابط

 کوتاهاتصالآنها را از آن موقعیت 
متوجه شدم که سه خارج کنند. 
یک لوپ دوزمانه سال درون 

گرفتار شده بودم و حالا شادی و 
اندوه به یک اندازه ابزورد و 

 اهمیت بودند.بی

نمایشِ توی از اینجا بر صفحه
های آب را منشاءِ چکهغارمان، 

ای که باد از آن دیدم؛ نیز حفرهمی
پیکر  کشید.شد و هو میداخل می

 سرِ  ام،  نیزی آواتاریشدهمنفصل
کنجِ داشده رو به سهجم را ابریده

هایم جراحی و چشم توالت دیدم.
شده بودند و حالا به نصبدوباره

های ها یا پریدگیآن بریدگی
، به همین غار خیره مانده کنجسه

درست در همین زمان بر  بودند.
نمایشی دیگر، تصوّرِ آن صفحه

دیدم که موقعِ مغزم را هم می
حاکی از آن بود که وحدتِ 

ی اعضای م و همهجسمانی دار
هرچند  بدنم سرجایشان هستند،

و حالا متوجه  وپابسته.دست
شدم که چه بر سرم گذشته می

است و چرا آن تصورات از سرم 
گذشته بود. صدایی بسیار خفیف 
شنیدم؛ هرگز آن موقع متوجهش 
نشده بودم. داشتم رو به 

گفتم. ها چیزی میپریدگی
 های که لنزِ تلزمینهدورتر، در پس

های نفوذگر علیه ماشین ارتقای
های بیولوژیکی هوش سلاح

نیز علیه جمعی خزنده  و 
های ماکروحلزونیِ ردیاب
ی متخاصم به های زنانهایجنت

و  ندمحک گذاشته شده بود
 نِاشکارچی های پروتزیِسیستم

ها را هم به دردسر تارگت
خرین آاما . ندانداخته بود

اش شدهدستاوردهای آزموده
مبنا نوعی  تکنولوژیِ سیلیکون
شدن بود که موجبِ خنثی

های ها یا جذبگرفتگیموج
ها موجی پس از اصابتِ پالس

شکنِ موج»شد: یکجور می
ه ک« ی پسابیداریشوندههدایت

در واقع نقشِ نوعی 
سریع حامل فوقـانعمـمیانجی

در این مورد، او کرد. را ایفا می
ی اش دربارههمچنین از ایده

گردانِ فرایندهای روان
زدایی از بدن های جنآئین

بیمارانِ بادهای جنوب در 
های پیش سخن گفته بود. سده
ای موسوم به گودال ایده

«G18» نامِ سیارکی مرده که ،
توانست از ساختارهای نمی

اش کی درونی جاذبهلُجستی
یب تنها ترتپشتیبانی کند و بدین

شکن یا عنوانِ یک موجبه
ی محافظ علیهِ یورشِ دیواره

ا اما ابتدرفت. دشمن به کار می
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memory▪ tooye 
asansoor  kasi mixad 
be baghal-dastish chizi 
bege▪ masire 
negahamo az beine 2 
nafari ke beinemoon 
hastan gozar midam o 
dahanesho too ye 
ghaab-e baste 
mibinam ke dare be 
gooshie mobailesh 
eshareh mikone: 
“sharje nadareh”  ▪  2 
nafar piadeh mishan 
va az kenaram ke rad 
mishan bazooye 
yekishoon mixore be 
pahloom ▪ 
barmigarde; “so 
sorry”▪ miresim be 
tabaghe hamkaf ▪  saaf  
miram be samte pole 
oonvare xiaboon▪ 
rooye screen-e 
darooxooneye oon-
vare xiaboon, rooye 
safheye avvale 
rooznameha va roo 
screen bozorge 
markaze xarid xabare 
farare te’dadi bimar az 
timarestan ro mishe 
did▪ zire pol ke 
miresam daran 
doorbin nasb 
mikonan▪  doorbino 
ke khamoosh 
mikonan, maske 
havamo barmidaram▪  
Na2 mirese▪  az 
kenare café-ye queer-
ha, trans-ha o homo-
ha migazrimo b 
voroodi saxtemoni 
miresim ke mahale 
gharare maast▪  

 ، انقد تند پیشتر لطفاًشمرده
نرو. ماسک هوا؟ چیزی تغییر 

، یکی از دو آنرا محو کرده بود
بود و شدهبگیر برهنهجایزه

پاهایش را به هم نزدیک و از هم 
کار کرد و در واقع با ایندور می

شده روی رانِ آلت پروتزی نصب
راستش را توی واژنِ حفرشده در 

کرد و بیرون اش فرو میرانِ چپ
شد که مایعِ آورد. دیده میمی

را  زردرنگ خروجی از آلتش
پاشد که آن وسط می Tx3روی  

اش از هم سوا افتاده و قطعات
رویش تف پا شد و اند. بعد شده

شان نشان نماهای نزدیککرد. 
ها هستند. داد که همان فراریمی

دقیقاً چرا باید به یاد آوردم که 
سه سال در آن پارمان لعنتی حبس 

از آنجاکه نباید  شدم.می
به وجود  کوچکترین شکی

ای مشترک با آمد، در نقشهمی
های ائتلافی، با کمک دسته
های دیگری از نیروهای دسته

مقاومت، آن نشست ساختگی 
ترتیب داده شد و خبرش را 

ورها ها و مزدزودتر به خبرچین
 دادند تا پیام مرگ آزاد شود؛

سه ای به آواتار وارد شد و غریبه
در سکوت کامل بایست میسال 

تا وقتی ادامه  سپری شود، و اینهمه
 .یابد که با من تماس گرفته شود

آن صدای هارمونیکا از  ،و بله
طرفِ همین دوستان بود. باید از 

های یکی از پارمان به نزدیکی

باید از خلالِ پرتاب به فازِ نبردِ 
سایکوترونیک در هجدهمین 

واقع « گلوگاهی»ای نقطه
این وضعیتِ  شد. شوذبمی

یک گردان را به عنوان روان
حائل دفاعی به وضعیتی ویژه از 
سایبرجنگ تزریق کرده و 

گویا یکی از خزانده بود. 
گردان را های روانمولفه

های شیزوئیدِ بالقوگی
مقامِ لعل شهباز شده از استخراج

در اختیارشان قلندرِ گواتی 
گذاشته بود که در امتزاج با 

های طی سال هادیگر مولفه
حائل را نوعی ام نقشِ اسارت
من از وجود کرد اما ایفا می

خبر بودم. ای بیچنین پروژه
دانستم مهمتر اینکه هیچ نمی

اولین موردپژوهی این سلاح در 
وضعیتی واقعی خودِ منم. او 

اش از بابت شناخت دقیق
ام اوضاع و احوال روانی

مسئولیت کامل پروژه را به 
حالا و . ه بوددست گرفت

سالن  در انتهایپیروزمندانه 
، ترومپتی در تاده بودایس

لباسی یکدست سفید . اشدست
 یبه تن داشت و عینکِ تیره

ه ام کبه سمتبزرگی به چشم. 
مان تلاقی کرد. نگاهآمد می

اش ساز را بالا آورد؛ دست
که بدنش به رقص همچنان
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از الان  نکرده؟ خوب دقت کن.
فقط چند دقیقه وقت باقی 

 مونده. 
Masko tahvile 

team-e amniati dadim▪ 
hala password ro 
zadim o raftim tooye 
dalan-e asli▪hala plan-e 
moshtarakemoono 
darim tarh mikonim▪ 

استاپ پلیز. چه کسایی 
شون هیچ کیو به جا اونجان؟ بین

آری؟ هیچ هول نشو. این یه نمی
تمرین مقدماتیه. خوب نگا کن. 

تر. با تیک ایت ایزی. آهسته
ها یا طرز خونسردی. چشم

ایستادن. چیزی باید باشه. چیزیو 
 تشخیص نمیدی؟

Rooz-name-ha, 
screen-ha, in 
cheshm-haie 
hamoon faraie ▪ 

 r؛  نشدهیه حرفِ تایپ _
هم  Na2جا افتاده. به نظرت 

شه نظرت میبه  اش شده؟متوجه
تو همین مرحله بهش گفت، 

 تونه خونسردیشو حفظ کنه؟می
Shayad beshe. 

Motmaen nistam, 
faghat vaghti biroon 
oomadim be ham 
negah andaxtim▪ 
negahesh ajibe vaghti 
zire pol azam joda 
mishe, dorost ba’d az 
inke goft ye payami 
daryaft karde: “in 

جا( مان )همینمقرهای مخفی
مرا وارد  Tx3رفتم. اما وقتی می

ن کند، ایاین آلونک می
تر، قاتلان بگیران یا دقیقجایزه

شوند و اب میفراری سرمان خر
باقی ماجرا. اما مهم این است که 

ها دانستند چرا چشمها نمیآن
کنجی های سهصاف به پریدگی

های آب بر خیره مانده که چکه
پاشد. اینجاست یکی از آن می

مراکز مخفیِ ما. درست توی 
ای بسیار ریز کنارِ آن حفره

 یپریدگی یا شکستگیِ لبه
 هکنجِ توالت، کسرامیک در سه

 «وقت»اهالی ما در اینجا نامش را 
اند، جهانِ مخفیِ ما و گذاشته

جهانی مان مستقر شده. نوعانهم
تر از یک مردمکِ حتی کوچک

های عصبیِ چشم، اما با رشته
تأثیر آن سه اش. شدهسازیشبیه

سال فراموشی ورای تصور، بسیار 
الزامی بود. در  امابیش از انتظار، 

 ن تبعات مهلکبیداری لعنتی از ای
 یادآورانه گریزی نیست. 

 

8 

چند ماه از آن واقعه گذشته 
بود که روزی پس از اتمام ساعت 

ی منابع کاری، به قصد تهیه
ی تصویری برای ارائه

جمعی از  برایگفتاری درس

کرد صدایی سعی درآمده بود، 
نغماتِ عربی، نزدیک به 

 از ،انباننینزدیک به صدادهیِ 
ما ا بیرون بکشد. اشترومپت

 .طول کشید فقط چند ثانیه
قاه قاهایستاد و  ناگهان صاف

 خندید.

 

8 

همان هکری است که  13
 0206مدتها به اسم 

شناختیم چون واقعاً از سال می
به اینجا آمده بود. در  0206

واقع دو ماجراجو از طریق 
ساخت یک لوپ زمانی موقتی 
او را در بیست سالگی به اینجا 
آورده بودند. بعدها فقط 
همینقدر فهمیدم که او به 

ی خاطر مادرش درگیر قضیه
شد. گویا در اخیر نجاتِ من 

ی ای پی سفری بیناسیارهمیانه
برد مادرش که در زمانِ واقعیِ 

زودی است، به آنجا هفتاد ساله
ــ دقیقاً ظرف هجده ساعت 
دیگر، بنا به زمانِ واقعیِ ما ــ 
طی یک سفر هوایی از تهران 
به رشت در اثر بیماری قلبی و 
مشکلاتِ فشار خونش در 

تصمیم  13خواب خواهد مُرد. 
گرفت به یک روز قبل از 
پروازِ مادرش برگردد اما وقتی 
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taraf.” ▪ ba’desham 
ke nadidamesh ▪ 

دونه ما به نظرت می به
ها کمک کردیم تا فرار اون

شه بهش کنن؟ به نظرت می
گفت که خودشم قبل از اینکه 

ساز بشه ی شبیهوارد محفظه
همونجا سه سال بستری بوده؟ آیا 
دلیلی وجود داره که این واقعیت 

 بشه؟ شدنباعث شوکه

Fek nemikonam ▪ 
ettefaghan in kheili 
khoshhal-konandas ▪ 

اگه دوستمون این واقعیتو 
ری های بیتشدادهتونیم بپذیره می

رو بهش منتقل کنیم. شاید بعدش 
ی دردسر و آسیب ،مشکلبتونه بی

صورت، در غیر اینبیدار بشه. 
دونی، پایانی همونطور که می

تونیم به نظرت می. وجود نداره
بهش بگیم که تمامِ اونچه الان 

کنی چندمین داری تکرار می
س که داره تکرار میشه و دفعه

سازی بخشی از تمامش شبیه
ش بوده و این بازی مورد علاقه

اش هم بخشی از بدن فعلی
 وضعیتِ آواتاری خودِ بازیه؟ 

Fek mikonam, 
behtare inaro begim▪ 
nemidoonestam 
intore ▪ ya’ni yadam 
nabood▪ 

گیم وضعیت آره، بهش می
ادغامِ کامل. تو براش مثه یه 

ها و دانشجویان گذرم اکتیویست
شهرِ دوباره به قلبِ روان

مان افتاد. از متصدی کندوی
هایی از عملیاتِ خواستم آرشیو

ی تیمِ نجات در اختیارم شدهضبط
ی بگذارد. همان حین در هسته

مان داشتند عملیاتِ نجات کناری
دیگری مشابه آنچه برای من پیش 
آمده بود را سازماندهی 

کردند. متصدی فراخوانده شد می
ی و با او به آنجا رفتیم. دیدنِ همه

ناپذیر در آن تقلاها شوری وصف
انگیخت. اما در همان من برمی

های نخست وقتی نگاهم به لحظه
ها بود و مشتاقانه نمایشصفحه

مسحور تماشای این کوشش 
ناپذیر بودم مسئول جمعی خستگی

ش آورد، پی امنیتی هسته مرا به یاد
ام تشکر کرد و آمد و از همراهی

حال گفت که حضورم در با این
آنجا غیرضروری است و خواست 

ترک کنم. ریعاً سکه آنجا را 
متصدی خواهش کرد که خودم 
شخصاً میان آرشیوهایی که پیشتر 
بیرون کشیده بود منابع مورد 

از  بابت اینکهنیازم را تهیه کنم و 
ه آمدفرط فوریت و اضطرارِ پیش

عذر  همراهم باشدتواند نمی
خواست. گفتم که نیازی به 
عذرخواهی نیست و اینهمه قابل 

است.  آمیزدرک و البته ستایش

هایش برای بازگشت از تلاش
های آشنا ها و رابططریق کانال

نتیجه نداد به شوذب روی آورد 
و او هم پذیرفت. شوذب 

ای از دانست که شبکهمی
های زنِ کوئیر و هکتیویست

شان، یعنی ی جوانانزیرشاخه
های ژنتیکی از پروتوتایپ

هیبریدی ـترانِ پروتزودخ
 13ی کوئیر پشتیبانِ عمده

هم متقابلاً اعلام  13هستند. 
تمایل کرد که در قبال این لطف 
در مأموریتی کمکش کند. 

ترتیب بود که او وارد بدین
در  13 ی ما شد. مادرِپروژه
ی خودش یک گریلا زمانه
نمایشِ تبلتِ بر صفحهبود. 

شوذب سندی از آن دوران را 
 بینم: می 13ی مادرِ پروندهدر 

 9077113ی سند شماره

اردیبهشت  82ـسرّی
 اعضاءــ 0938

 07983ن از: لیسبُ

به: ریاست، تهران، 
 رونوشت برای دیرتک، آتتک

هشدار: شامل منابع و 
های اطلاعاتی است. شیوه
 P.L.S.D.R.Nحساس. فوق

عطف به: ریاست 
9032133 

کنیم که ـ پیشنهاد می0
نویسی ی وجود مخفینشانه

« م»استفاده از حرفِ اختصاریِ 
 ی نامِ واسط لحاظ شود. منزلهبه
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زیست عمل کردی میانجیِ هم
فرایند اُسمُسی یا  یکجور که

ی بایوسیسِ تراگذرندهسیم
آواتاری رو تسهیل و ممکن 

ای کنه. حالا دوست دیگهمی
تونه در صورت هست که می

عدم موفقیتِ دوباره، واردِ 
محفظه بشه و کنارتون قرار 
بگیره یا جایگزین تو بشه. اما 

 Na2حالا به نظرت آیا  
اش و حاضره با بدنِ واقعی

وضعیتِ زندگی واقعی که سه 
زش غایب بوده سال اخیر ا

مواجه بشه و آیا اگه اون 
ها آمادگیشو نداشته باشه و پیام

ــ رو پس « این طرف»ــ مثه 
 بزنه، تو حاضری برگردی و

بدون این دوستت بیدار شی، یا 
دی باز تو همین ترجیح می

 دی؟  وضعیت بمونی و ادامه می
Fe konam se saal 

kafi bashe, bidaram 
konid▪ 

 

8 

های باز. بازتر. نگاه. چشم
روشناییِ روز.  کسانی بالای 

. قطعِ اتصالات. سرم. همهمه
زدن. زنگی توی گوش. پلک

در  Na2چرخش گردن. 
ای. بدنِ واقعیِ یک محفظه

کارمندِ کلوب، همان جنگجوی 

وضعیت کاملاً راستی هم که به
 کننده و پذیرفتنی بود. مجاب

برگشتم پشتِ میز متصدی و 
حین بازبینی آرشیوها متوجه 

نمایشِ های همزمانِ صفحهفیلم
چند ماه پیشِ خودم میانِ 

هایی از آنها آرشیوها شدم و بخش
را بر اسکرین کوچکِ مقابلم 
بازپخش کردم. چیزی که 

باورکردنی نبود؛ دو دیدم می
تصویرِ ظاهراً همزمانِ آن عملیات 
در مواردی با هم همخوانی 

 سازیهای آبِ شبیهنداشتند. چکه
های ی تصاویرِ مغزی با چکهشده

آبی که آنها از قلب کندو ضبط 
کرده بودند همزمان نبودند، در 

ا و هشدنِ پلکحالیکه بازوبسته
کاملاً  ها و چرخشِ گردنلب

جور بودند. آیا وو جفت همزمان
یک  سازیِاینهمه یکجور شبیه

سازیِ سازی، شبیهمدوله عملیات
یکجور سازیِ شبیهو یورش، 

نبود؟ و اگر اینطور مهلک تهدید 
باشد، آیا عملیاتِ آن دو 

بگیر مطابق با اهدافِ این جایزه
جماعت و در راستای آن نبود؟ و 

اً صرفترتیب، آیا در واقع، بدین
را به من تزریق یا بر من  خلافش

نصب نکرده بودند؟ هر چه بود 
جا اتفاق افتاده و اش همینهمه
جا و احتمالًا اش تماماً همینمنابع

قابل بازیابی است اما مسئولِ 

ـ وزرات امور خارجه 8
درخواست کرد که با توجه به 
سوابق گذشته و بنا به وضعیت 

های جنگی به اخیرِ درگیری
شخص مذکور روادید داده نشود. 

که  در عوض با پذیرشِ الف.م.
فرد  رهگیریِی خوبی در سابقه

مذکور دارد برای تحصیل در 
همان رشته اما در دانشگاهی در 
فرانکفورت موافقت شده است. 

ی اقلامِ همراه الف.م. با محموله
391236 TM  .فرستاده شدند

مهر خشک فرضی برای استفاده 
ی پاسپورت روی عکس دارنده

پرتغالی در ماکائو صادر شده 
ذکور روی لاک است. مهر م

کنسولگری پرتغال در پاریس به 
ی همین مرسوله به تاریخ قیدشده

-31272309ی پروندهشماره
ها انضمامِ زیراکسثبت و به 903

 01و نگاتیوهای مربوطه تا تاریخ 
 شود.بایگانی می 0939شهریور 

های اخیر با ــ در تماس 9
منزل صدای فردی به اسم نانی و 

ه احتمال شخصِ مونث دیگری ک
شود دخترش باشد را نیز داده می

شنیدیم. هویتِ این شخص هنوز 
نامعلوم است. انگلیسی و فرانسه 

 71کند. قد: را به روانی تکلم می
اینچ، وزن: نامشخص، رنگ 
پوست: گندمگون، خصوصیات 
چهره: بینی کشیده، عینک 

زند. حضور این شخص دودی می
های ی تلاشممکن است نتیجه

ای برای اقدام به خروج مخفیانه
از کشور باشد. یک محافظ برای 
منزل وی تعیین شده است. 
درخواست داریم که ستاد نظر 

 خود را اعلام نماید.

ی ــ پرونده 9
 3تا تاریخ  1233307-918

در بایگانی ضبط  0939شهریور 
 شود. تماماً سرّی.

همینقدر  13از قولِ شوذب 
 یا ،13به من گفت که مادرِ 

، در 6813، در سال «م» همان
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ای در محفظه 13به معروف
های جدید. دیگر. دور و برم آدم

واقعی. واقعی؟ خروجِ مکانیکی 
محفظه. انتقال به بستر تازه.  از

گویا تا یک هفته. اتصال به 
تجهیزات معاینه. آنسوتر، 

ی سازهای جدید، ادامهشبیه
ها و ها، نبردها، خلسهبازی

انبوهی از سناریوها و 
شان بر تداخلات

های جدا یا واحد. نمایشصفحه
کم یک ها، دستو بیداری

بیداری، اینجا، همین حالا. تیم 
 ات. تاییدِ دسان در مقابلفنی مهن

 اتی وضعیت سلامتیاولیه

 های جدیدِ مدل لطفِبه
و . تبلابژکتـتجهیزاتِ هایپر

هرحال، آنجا، بعد چه هستی؟ به
ای پوشیده، از سه سال، چهره

ام بازیچشمانی آشنا، او، هم
شاید، از انتهای یکی از هزاران 
راهروی کلوبِ تهران نو، دستش 
به سوی تو، 

 خیره...وبانگاهیآهسته

 

بینم که به امنیتی هسته را می
های مربوط آید. فایلام میسمت

دارم. به درسگفتار را برمی
کنم. ام را حفظ میخونسردی

نیروی این واقعیات بیش از توان 
ام هستند. انگار از تحلیل فعلی

آیند. به من تعلق جای دیگری می
، بنا به این شواهدیقیناً ندارند. بله، 

. امآنکه بدانم در اسارت بودهبی
چطور از پس اینهمه برآمدند. 
متشنج نشو. لبخند بزن. باید بیشتر 
فکر کنم. باید راهی برای ارتباط 

جا رون پیدا کنم. یا در همینبا بی
کسانی چون خودم، همدستانی 

اید ب ی بیداریِ مضاعف بیابم.آماده
ام را پیدا کنم و به آن محلِ بدن
آنها مرا در میانِ فازهای  برگردم.

اند: از یک جا کردهسپایمی جابهاِ
-تایم فرضی به اسپیس-اِسپیس

تایمِ فرضی دیگر. باز هم دیوارِ 
ب تجهیزات باید حسازمان. 

شان را کرد که من فقط سریفوق
ام. بپذیر که اش را دیدهیک شمه

ر اگاین هم بخشی از پیکار است. 
خودشان چیپ دیگری در مغز و 
چشمم نصب کرده باشند پس آیا 

برنامه و به ، امزودی به نیتبه
برند؟ باید ام پی نمیاهداف

-این اسپیس هایی به خارجِپیام
ید هرچه زودتر بفرستم. با تایم

دیلری امن پیدا کنم، رابط یا 
به ها را خارج کنم، چیپ

بیست سالگی در یک 
با نانی ی عمومی زنانه گرمابه

سه ورا در سی 13و  شدآشنا 
به  6838 در سال ، یعنیسالگی

که هر دو  13نانی و  .دنیا آورد
در محلاتی فقیرنشین در 

های کلنگی فاقد حمام خانه
ای مستاجر بودند، در گرمابه

عمومی با هم آشنا شدند 
شان سهواً که یکیوقتی

ی شامپوی طرف دیگر ماندهته
اندازد و همین را به زمین می

ان شباعث آغاز گفتگوی میان
فهمند که شود. هر دو میمی

ست آن دوره از د کسانی را در
اند. کسانی بسیار نزدیک. داده

شوند. بعداً مسیر تر میصمیمی
د. کننبازگشت را با هم طی می

 نند.کآمد میوبیشتر با هم رفت
د. با هم خواننبا هم کتاب می

شوند. خانه کانون خانه میهم
های خُرد آمد کمونورفت

ها عاشقی شود. حال آنمی
یدِ احظارها اما موج جد اند.هم

آید. ها در پی میو دستگیری
از چند سال نانی دستگیر و  پس

برای شود. آزاد میبعد از مدتی 
 شودهمیشه از کشور خارج می

ت جز چند چَکه  13 و
تصویری هرگز از نزدیک با 

 یتاثیر هنانی ملاقاتی نداشت
دانیم می پذیرد.از او می قطعی



35 

 

های محلی متصل شوم، لمبدّ
ا ام رم، موقعیتبسازای دقیق نقشه
ها، از کنارِ جاذب کنم. تدقیق

ونتیلاتورها و ها، ترادیسنده
پرتونگارهای خورشیدی عبور 
کرده است و همچنان نگاهش به 

یقیناً حتی به  من است.
آرامی بهام. چکترین حرکتکو

به مقابلم رسیده و زنم. لبخند می
الا م بانفس زند.ایستاده لبخند می

در سرم آشوبی است. آرام  .آیدمی
به سمت در  صافخیزم و برمی

 روم.خروج پیش می

که همین حالا هم نام یکی از 
 شان نانی است.گروهاعضای 

شوذب تایید کرد که در فرایندِ 
ایجادِ یک لوپِ زمانی برای 

به آینده  13برگرداندنِ 
 13همکاری خواهد کرد. 

تواند مدت زیادی در آنجا نمی
بماند. گفته شده که اکنون 

 13تمهیداتی در جریان است تا 
پس از انجام را قادر سازند که 

سازی مرگ عملیات خنثی
ا بدر فرصتِ باقیمانده مادرش، 

هکری به اسم 
Xenox()zooxcxcx09 

در صورت بگیرد و  تماسهم 
همراه با وی به ما ملحق امکان 

هرچند گفته شده که  شود.
آنکه بی Xenoxمدتهاست 

بداند تحت تابشِ پرتوهای 
 سایکوترونیکِ نیروهای امنیتی

امور قرار دارد اما  متخاصم
سازی مقدماتی لازم برای آماده

Xenox   انجام شده و این
 ی نهایی برای آزادسازیضربه
 اش خواهد بود. کامل
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